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 لذت جان سپاري بيخ گوش توالت هاي عمومي
 

 جوانمرد ريحانه

 
 

بگذار بدون كلمات آغاز شود 

بگذار بدون حرف، بدون كلمه راهش را باز كند، 

» شما آب بازي دوست دارين؟ « 

خودش بيشتر معذب مي شود. چون آب بازي رو دوست داري، دوست داري اونم دوست داشته باشه. 

آره؟ شايد، شايد. 

بگذار رساناي صدا جايش را به هر چيز ديگري بدهد.                              هرچيز؟      همه چيز؟ 

گند زدي... ترسيدي...           آره مي ترسي، چون همه چيز... 

تمام وجودت را سر مي دهي توي پاهايت. 

البته نه كه به همين راحتي باشد.     زور مي زني ، زور مي زني... 

و مي داني زلال آب شايد رساناي خوبي نباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

لانگ شاتِ محشري از يك بركه 

هوا غبار مرطوبي دارد. نه اين كه مه باشد. نه . نه به آن لطافت 

كمي خشك تر. همان غبار مرطوب. نه آن قدر زياد كه سطح سبز و آبي ِ آب را محو كند. نه، كمي كمتر. 

همان طور لانگ شات البته 

كمي پايين تر. دوربين با تحسين دور بركه مي چرخد.  

نرم نرم نزديك مي شود به .......... 

كات 

صورت دختر: به طرز نامحسوسي زور مي زند. چشمانش به اشك نشسته. 
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چشمانش كبود است. آبي كبود و غبارِ مرطوب هاله ي مردمك ها 

به پاهايش نگاه مي كند. يعني زل زده. خيره. و انگار پاها درون آب به طرز نامحسوسي مي لرزند. 

خطي باريك مرز ميان دو جداره ي گوشتي. كه مي دانيم لبان دختر است. 

لبهايي كه به هم فشرده مي شوند 

كات 

دوربين به موازات جسم بي حركت دختر گام بر مي دارد. 

كنار بوته ي ... بوته درست هم قد و قواره اش است. 

پسر جوان است. اين را مي شود از جثه اش فهميد. 

كات 

صورت پسر: به طرز محسوسي زور مي زند. چشم هاي گود رفته اش چروك مي افتد.  

آب دهانش را به سختي قورت مي دهد. 

مردمك هاي قهوه اي چشمانش گشاد شده اند. 

چكه اي عرق به  درون چشمش راه باز مي كند. چشمش را مي آزارد. 

پاهايش درون آب است. 

خودش را جلوتر مي كشد. 

پاهايش سست است. اما حالا تا زانو توي آب است 

 

 

 

 

 

اما... اما بچه سخت بود. تنش خيس خيس بود از عرق. تب داشت. گرم بود. سخت بود. همه ي اينهاي بود 
ولي بيشتر از همه چشمانش بود. كه خيره بودند به خيره ي چشمان تو كه حالا دو دو مي زد. 

تا به خودت نجنبي از بغلت كنده شده بود. 

به همان راحتي كه جاي گرفته بود. مادرش با لهجه ي غليظ چيزي گفت. 

شايد تشكر كرد. بچه را از بغلت قاپيد. تا به خودت بجنبي پشت نورهاي تيز پليس راه گم شدند. 

ايستاده اي؟                چرا اينجا؟ 

و طبيعت بكر بود. بركه، بوته ها، حتي... و همه چيز بكر بود 

لحظه را گم مي كني. 

و زندگی خيره ي چشماني بود كه از وجودت دزديده شد. 
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نمايي از سطح آب: آب موج هاي شديدي دارد. 

پاهاي دختر به شدت تكان مي خورند. 

بالا، پايين مي روند و سطح آب را مواج مي كنند. 

پسر ماتش برده 

نگاهش خيره است به پاهاي دختر 

 

 

 

 

 

 

بگذار آب بازيت را ببيند. آب بازي را دوست داري. 

اين را خواهد ديد. 

لباسش خيس خيس است از عرق. تنش حتما گرم است 

گرم ِ گرم... 

بگذار لذت هايت را كشف كند. 

بدون ايما 

بدون اشاره 

لذت خنكي آب. 

خنده ات را آب خواهد شنيد. 

خنده ات را از آب خواهد شنيد. بگذار لحظانت را كشف كند. 

 

 

 

 

 

صداي آب بازي دختر را مي شنويم 

موج هاي تند به پاهاي پسر مي خورند... 

قطره هاي درشت آب. 

موج ها را دنبال مي كنيم كه بعد از برخوردِ با پاهاي پسر بر مي گردند و به پاهاي دختر مي رسند.  

دختر آرام تر است. پاها آهسته از حركت باز مي مانند 



 منهاي همه چيز به اضافه تو

 5 

موج ها كوتاه تر مي شوند. 

كات 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.V. 

بوته ها را از دور نشانه گرفته. 

قدم هايش تند و يك نواخت است. 

دو بوته به موازات هم. درست در خط مقطع بركه و ساحل 

صداي نفس هاي كلافه ي پسر را مي شنويم 

و همين طور گام هاي شل و خسته اش كه به زور روي زمين كشيده مي شود 

بوته ي اول ، بوته ي اول، بوته ي اول... 

بايد زودتر تخليه شود. 

كنار بوته ي دوم زانو مي زند. 

نيم رخ دختر كاملا در كادر است. 

كنار بوته ي اول نشسته. 

كات 

 

 

 

 

 

همه چيز با خيرگي شروع شد. 

اين طور  كه به سطح لاجوردي آب خيره مانده، مي شود انعكاس بركه را در نيم رخش ديد 

انگار كه راز بركه را مي شود در نگاه مبهوتش خواند 

انگار همه چيز قرار است تا ابد طول بكشد 

بدون وارد شدن پسر صداي نشستنش را مي شنويم 

نمايي از پاهاي پسر كه بدون تكان خوردن ِ سطح آب. وارد بركه مي شود. 
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 مي افتي. همين 1يكهو ياد كوايدان

زانو زده اي.  حتي يك قدم ديگر هم... 

خب اين هم يك جور تخليه است ديگر. 

دختر ، دختر ، دختر 

اصلا دختر، دختر است        به همين راحتي 

چشمان كبود، انعكاس بركه، غبار... 

نگاه هر كسي مي تواند مبهوت شود. 

البته شرايط را هم بايد به خاطر داشت. تخليه فراموش نشود 

و اين كه در وضعيت موجود مي شود با تمام بوته ها و بركه هاي دنيا طرح دوستي ريخت 

       به همين سادگي 

 

 

 

 

 

 

 

پسر بدون اين كه پاها را از آب بيرون بياورد دراز مي كشد 

دختر روي برمي گرداند. چيزي مي گويد. 

حركت لبهاي دختر را مي بينيم و ... سكوت بركه 

صداي قورباغه ها را هم نبايد نشنيده گرفت. 

پسر بالا تنه اش را راست مي كند.        مثل سابق مي نشيند. 

پاهايش بي حركت است 

زل مي زند به سطح آب. كه موج هاي خفيفي دارد. 

موج ها كم كم زياد مي شوند 

 

 

 

 

 

                                                 
 نام فيلمي از كوروساوا.  1
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بچه خرد تر از آن بود كه فرق بين نور ها را تشخخيص بدهد 

اما تو...   خيرگي نگاهش... البته فقط همين نبود. 

اينكه گرمي نفسهايش بيخ گوشت را لمس كرد. 

اينكه نفسش انگار خسته بود. 

انگار زور خودش را زده بود. 

و حالا آغوش تو قبرستان زندگی اش بود                   گرم شدي از او 

گرم شدي . گرم ماندي . گرم تر شدي . 

خيس ِ خيسي از عرق. داري زور مي زني.    دنبال چه قبرستاني هستي؟ 

زور بزن.          خالي شو. 

تخليه كن. 

اصلا چه فرقي مي كند كنار بركه، پشت غبار و بوته ي سبز 

يا بيخ گوش توالت هاي عمومي؟ 

تخليه شو 

          فقط همين. 

 

 

 

 

 

 

پسر زل زده به پاهاي دختر. كه بي حركت است 

دختر معذب نيست. 

با آب و تاب پاهايش را بيرون مي كشد 

پلك چشم راست پسر مي پرد 

نگاهش را مي دوزد به دورتر ها... 

دختر چمباتمه زده. 

قطره هاي آب هنوز از پاهايش مي چكد 

دختر نگاهش را مي دوزد به دورتر ها 

انگار كه هر دو به يك نقطه در افق خيره مانده اند 

يك نقطه شايد 

   شايد. 
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بگذار راز بركه باقي بماني. 

كلمات گنگ اند.  محو اند. 

وضوح بركه آن هم در اين غبار 

سكون 

سكوت 

خواهد فهميد.  مي بيند. 

بگذار يك غريبه، يك راز باقي بماني. 

اين طور هنوز چيزي هست كه حل نشده باشد. 

زلال آب شايد... 

 پاهايت ديگر نمي لرزد 

 انگار آب از گرمايش به جوش آمده.                     به جوش مي آيي؟ 

آرام باش. نترس. پاهايت ديگر نبايد بلرزند. 

بيرون بيا. بگذار آب بركه گرم باقي بماند. 

 

 

 

 

 

 

اصلا اگر قرار بود هركسي ، هر جا كه رسيد خودش را تخليه كند، به سر ماه نرسيده همه ي بوته ها خشك 
مي شد 

توالت هاي عمومي هم درشان تخته مي شد. 

... 

پسر سعي مي كند پاهايش را در آب تكان دهد. 

سطح آب بدون موج باقي مي ماند 

آب حركتي نمي كند 

شايد هم ما اشتباه مي كنيم            ولي... 

پاهاي پسر تكان نمي خورد. 
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جان بكن 

بالا بياور. 

زور بزن 

تخليه كن. 

زلال آب.... 

نگاه محو دختر بركه.... 

همه چيز آماده است. 

لذت جان سپاري،  لذت گرم قبرستان 

جان بكن 

خالي كن خودت را 

زور بزن 

زور بزن 

جم بخور، پاهايت را تكان بدهد 

اصلا به درك  هر طور راحتي 

 

 

 

 

 

آفتاب انگار قرار نيست تكان بخورد. 

 همه چيز بكر است 

همه چيز بكر باقي مي ماند 

غبار هست ، نور هست ، دختر هست ، راز هست 

همه ي اينها هست و ... 

لذت جان سپاري روز، كنج متروك يك بركه، طعم ديگري دارد. 

... 

 

 

 

 



 منهاي همه چيز به اضافه تو

 10 

 

 

دختر چمباتمه زده 

خيره شده به غروب خورشيد 

غبار هنوز هست 

پسر از جا بلند مي شود 

پشتش را مي تكاند. 

دستانش را لاي بوته ها گير مي دهد 

چشم از غروب بر مي دارد. 

نگاهش را مي دوزد به دختر 

دختر چشم بر مي گيرد از غروب 

زل مي زند به چشم هاي پسر                    چشمان پسر تمام صورت دختر را قاب مي گيرد 

حالا تمام صورتش داخل كادر است 

 ■چشمانش كبود است             مثل بركه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 منهاي همه چيز به اضافه تو

 11 

 
 
 

جنون شعری 
دياكو علوي 

 
 

  - به این سختی كه حتی نمي تونی راحت نفس بكشي. 

  اما خوب سخت تر از اینها هم برایش پیش آمده بود. مثلا آن روز، هنگام مرتب کردن صندلی ها. طبقه 
ي سوم. خواسته بود شعر بگوید. 

  - خنگ خدا! از این سخت تر؟! 

 تا قرص كه هنوز هم دليلش 80  خوب البته از اين سخت تر هم بود يا مثلا آن سردرد لعنتی بعد از خوردن 
را نمي دانست. 

  - يه دستی هم بايد به سر و روي اين میز لعنتي بكشي... اين همه گرد و خاك... مهمونا تا چن دقیقه ي 
ديگه مي رسن... 

  آب چند دقيقه ي پيش قطع شده بود. نمي دانست دستمال ها را چطوري خيس كند. زنگ زده بود از دوستي 
علت قطعی آب را بپرسد. 

  - هي! ببين! همين الان گوشي رو بذار! از جاتم تكون نخور! الان خودمو مي رسونم. 

  پذيرفته بود. نشسته خوابش مي برد. شايد درست صبح روز بعد بود كه دوستش رسيد. همه ي شير ها را 
امتحان كرد. منبع پشت بام را هم. خالي بود. یاد تانكر نفت گوشه ي حیاط افتاد... كه نفت بود. با يكي از 

دوستان قديمي تماس گرفت. 

  - قرصاش بايد توي كابينت بالايي روبروي يخچال باشه... ضمنا من فردا بايد يه قرارداد خيلي مهم ببندم 
والا حتما خودمو مي رسوندم... 

  جمله ي آخر را نشنيد. دويد طرف كابينت بالايي روبروي يخچال. قوطي قرص خالي بود. اين بار ديگر بايد 
بيدارش مي كرد. 

  - بيدار شو كله خر عوضي...! بدبختم كردي...! 

  پاسخي نمي داد... حس نمي كرد... 

  - ديوونه ببين چه بلايي سر خودت آوردي... به اين سختي كه حتي نمي توني راحت نفس بكشي. 

  ياد صندلي ها افتاد و جنون شعري آن روز صبح توي كلاس. 

  باز هم تلفن. يكي از دوستان قديمي تر. 

  - اين عوضي ديگه نفس نمي كشه... ميشه يه نعش كش بفرستي؟! 

   - اِ ... فكر كنم اشتباه گرفتيد!
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 از قهر چشمان من تا نادانی چشمان تو فقط يک وجب فاصله است
ريحانه جوانمرد 

 
 بيايم .بی صدا وارد شوم .بايد دستگيره ی در را آهسته بچرخانم .يک ربع مانده به يازده :۱۰/۴۵ساعت

 بعد .غلتی و با چشمان پف کرده نگاهم کنیب آيدا ايدا .تا تو کمی :طبق عادت هر روز زير گوشت صدا کنم
 از کنجکاوی ،از شبگردی های روحت ،بخزی در آغوشم و از نوشته ها و خوانده های شب قبل برايم بگويی

تو باز بدانی و باز نتوانی دلخور شوی.  و من باز هيجان زده نشوم و های لوس و بی مزه ات

دانی که  هاست مي کند. سال گی زندگی مان سالهاست روی دوش من سنگينی ميرروزم :۱۰/۳۰ساعت
 آيدا ايدا تا باور کنی هنوز آيدايی. باور :بيايم زير گوشت صدا کنم کنی. دانی و خسته ترم مي مي .ام خسته

ا مختل کنم که چه رکنی هنوز هستم و باور کنم هنوز زنده ايم. بيايم آسودگی جسمت، پرسه زدن های روحت 
شود و صاف و شفاف خود را  بشود؟ که آخر روز حماقت را در چشم هر دويمان ببينم؟ مال تو اشک مي

شود.  کند .ديدگاهم هر روز تيره و تيره و تيره تر مي زند .مال من ته چشمم رسوب مي بيرون مي

کند. بی اشتها که بشوم چشمانم سياهی  زند. بی اشتهايم مي تلخی سيگار ناشتا توی ذوقم مي :۱۰/۱۵ساعت
 کنم. روی زمين دراز مي کشم و بی صدا سرفه مي رود. چشمانم که سياهی برود روی زمين دراز مي مي

کشم و شايد چرتی بزنم... کاش چرتی بزنم. 

زنم به باريکه ی نوری  چرا؟ چرا اين همه وقت طول کشيد؟ زل مي اين همه وقت طول کشيد. :۹/۳۰ساعت
در عظمتی کم حجم اما  شود گم مي گيرم. که از لای درز پرده ها توی اتاق پريده. انگشتم را زير نور مي

کنم. روز خود را در  کنم که چرا اين همه عظمت را در منبع لايتناهی روز پيدا نمي بزرگ. به اين فکر مي
خورم.   من گول نمي.روم کشاند. من نمي خودی ما را اين ور و آن ور مي ابعادش گم کرده. پس بي

کده ی مشکی بی نور با  کند. ذهن تو درون آن غم تصور گام های کوتاه و شبح وارت ديوانه ام مي :۹ساعت
 .معلق است ،بدون خط خوردگی ،شود. ذهن من اين بيرون هر جرقه ای آبستن مي

هايم هنوز از  کنم. پلک بيدار شده ام. کاملا  بيدارم. در چشمانم سوزشی خفيف احساس مي :۸/۳۰ساعت
 فرياد بزنم تو نادانی ، ؛گريه ی ديشب  متورم است. دوست دارم از جا بپرم، با عصبانيت در را به هم بکوبم

با فکر تو معاشقه  کند(. توّهم  ميءکند. )خود را ارضا بازی مي  تخيل با روح تو عشق.نادان، کور، احمق
 روحت را به چه قيمت فروختی؟ من خريدار بهتری بودم. چرا به من .کند. تو بازيچه ی نادانی هستی مي

کرد؟ من هم يکی از توهمات زندگی ات بودم. چرا به من نفروختی؟ تو  نفروختی؟ مگر برايت فرقی هم مي
فروختی.   بايد به من مي.نادانی

توی اتوبانم. پای پياده)حتی بدون چمدان( . خط ممتد جاده را تا آخر دنيا دنبال خواهم کرد. گام  :۱۲ساعت
 .ترسم. بوق، سر و صدا، فحش، ناسزا روم. ميدانم که نمي گذارم. صاف راه مي هايم را دقيقا روی خط مي
دادند. همه لال بودند.  هاست از خط بيرون زده بودم. همه سر تکان مي شود. سال اطمينان خاطرم بيشتر مي

چرخانم. بی صدا از در  پوشم. دستگيره ی در را آهسته مي هايم را می شوم . کفش بلند مي :۱۱ساعت
 ■ شوم. خارج مي
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خودم هستم 
دياكو علوي 

 
  سنگين ِ سنگين، مقل يك كوه. دراز كشيده ام. اينجا. تنها. روي تخت. كمي آن ورتر، خودم هستم... آويزان 
شده ام. بد جوري گردنم درد مي گيرد. يكي آن طرف تر دارد از پايين پاهايم را مي كشد يا ماساژ مي دهد 
يا... از اين جا دقيقا معلوم نيست آن عوضي با پاهاي من چكار دارد مي كند. خواب هي مي خواهد پلك هايم 
را پايين بكشد. كركره ي چشم هايم را. اما خوب...؛ بايد عوض شود. آخرين باري كه با آن طرفي بالا مي 
زديم... من بدجوري هل دادم... صاف آمد و افتاد پايين. حالا اما همان جايم و باز معلوم نيست آن عوضي با 

پاهاي من چكار دارد مي كند. 

  سنگين ِ سنگين، مثل يك كرگدن. اينجا. تنها. شاخم انگار توي تنه ي درخت گير كرده است چهار نفر را 
پشت سرم لت و پار كرده ام. ظاهرا با پاهايم كارهايي داشته اند. آويزان توي اتاق. مي چرخم و مي چرخم. با 

دستان بسته. چشمان باز. اين كركره ي لعنتي ديگر هيچ جا كار نمي كند... نه روي تخت؛ كه معلق هم!! 

  اين منم... سنگين سنگين. مثل يك كوه. دراز كشيده ام. كمي آن ورتر، خودم هستم... . ■ 
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 نمي آيي؟ نمي خواهي بيايي؟

ريحانه جوانمرد 

 
 

  چرايش را ديگر نپرس. من نمي توانم. من مي دانم كه نمي توانم. و توي ِ لعنتي سايه ي بي قواره ات را 
بدجوري چپاندي توي قاب تنم. سايه ي درازت تا كجاها كه نمي رود. و او، همو كه نامش مادر باشد؛ هي 
دارد مي گويد:» تو عاشق دال شدي. پس فكر عروسي و زندگي و اين حرف ها را از سرت بيرون كن.« 
بيرون كه... منظورش بيرون از خانه است يا بيرون از...؟شفاف سازي هم گاهي وقت ها خوب چيزي مي 

شود ها! 

  من. اينجا. خارج از قالب تن. روبروي تو. توي بي جسم. دارم بازي مي كنم و گاهي بازي سايه ها قلمرو 
تاريك دنيا را بدجوري انگولك مي كند. همين روزهاست كه پرتمان كند بيرون .و مرزهاي وصله پينه شده 
اش را بردارد ببرد در جغرافياي بين الملل ثبت كند. خب بگذار بكند. بگذار همه خودشان را همه جا ثبت 
كنند. من و تو هم كه نباشيم به هيچ كجاي هيچ كسي بر نمي خورد. سايه ها مان را هم مي گوييم مرزها را 
كاري نداشته باشند. اصلا مي گوييم بروند در برهوتي كويري جايي خانه كنند؛ بعد هم با مارهاي آفتاب 

پرست شرط ببندند كه فردا آفتاب از غرب طلوع مي كند. همين كه مارها شرط را بردند و نيش خندي زدند؛ 
سايه هامان برمي گردند پيش مان و با هيجان تعريف مي كنند كه دندان هاي مارهاي آفتاب پرست از سفيدي 
مثل برف برق مي زد و مي گويند به خدا ما آن ها را ديده ايم و ما باز مي خنديم. ما به هم نگاه مي كنيم و 

ريز مي خنديم. آنها شاكي مي شوند. 

  همو كه نامش مادر باشد، بدجوري ساكت است. مي گويم:» صبر مي كنيم تا دال بياد«. جوري نگاه مي كند 
كه يعني برو گمشو. و باز ساكتيم... و آن قدر ساكتيم كه بين سكوت مان؛ دال و خواستگاري به نام ميلاد و 
عاشقي به نام فرهاد به رديف نشسته اند. من و مادر اگر نبوديم هر سه شان با هم يه قل دو قل بازي مي 
كردند. شايد هم مي رفتند يك يار پيدا مي كردند، دو به دو تيم مي شدند و در حيات پشتي گل كوچيك بازي 

مي كردند. 

  زنگ مي زنند. صدايي مي گويد:» خدا رحم كنه... اين ديگه كدومشونه؟!« 

  كمي بعد تر من هستم و مادر و دال. من و دال رو به روي هم نشسته ايم. نگاهمان كه گره مي خورد به هم 
انگار دو تا از آن مار هاي آفتاب پرست از قافله شان جدا مي شوند و صاف مي آيند طرف مان. دستمان مي 
رود طرف چشم مان. چشمانم را مي مالم. باز مي سوزد. عينكش را تميز مي كند. باز كثيف شده. مادر با 

غيض روي بر مي گرداند:» اين كه نشد زندگي. آخه تا شما باشين اين نمي تونه ازدواج كنه...« 

  اين : اشاره به نزديك غير جاندار. تا حالا فكر مي كردم اسم دارم. حالا مي دانم نزديك غير جاندار هيچ 
وقت اسم ندارد. فقط وجود دارد. همين. 

  چرايش را ديگر نپرس. من نمي توانم. من مي دانم كه نمي توانم. و او، همو كه نامش عشق باشد هي دارد 
مي گويد:» من اينجام!!« 

  دال رفته است. دال مدت هاست كه سايه اش را كوتاه و كوتاه تر مي كند. دال مي خواهد سايه اش با پاي 
خودش از قاب تنم بيرون بيايد. دال مي داند حالا، يك كسي، يك جايي، بدجوري منتظر من است. منتظر من. 
من ِ من. روحم، سايه ام، شكستني. با احتياط حمل شود. و من اينجا، حالا، باكرگي روحي را يدك مي كشم 

كه به كار هيچ كس نمي آيد. 

  تو اگر بودي مثل آن شب... راستي آن شب را يادت هست؟ سپيد پوشيده بودم با موي سياه. سايه ي 
چروكيده ام را به زور اتو مي كشيدم و تو عين مادر مرده ها يك گوشه كز كرده بودي و سايه ات را مي 
ديدم كه براي اولين بار داشت لا به لاي همه چيز و همه كس پرسه مي زد. همان شب، وقتي دست در دستِ 
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 به قول تو مرد آينده ام- سايه ي مچاله ام را فرستادم كه به واسطه ي لب هاي مرطوبم پيشانيت را ببوسد؛ –
چندشت شد. خوب مي دانم كه سايه ات، حرارت لب هاي ترك خورده ي پيرزني بي روح را باز شناخت و هر 
دو، نگاهمان را از هم دزديديم. تا سايه هامان آسوده از لاي درز ديوار هاي آجري فرار كنند. خب آن شب هم 
شبي بود براي خودش. عشق بازي سايه ها، كنج ديوار كوچه اي تك افتاده. آن شب را اگر به ياد بياوري 
كه حتما مي آوري، مي داني حالا كنج كوچه اي تك افتاده، سايه ام دارد ول مي گردد. نمي آيي؟ نمي خواهي 

بيايي؟ 

 ■ ولتِ بالاي سرمان را روشن كند. 200  الان است كه مَردَم ، نوزاده ي انسان نماي بي سايه ام، لامپ هاي
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بالاتر 
 دياكو علوي

 
 
 

صبح یکی از همین روزهای تابستانی که کمی هم اگر جلوتر برویم نیم روز می شود و چیزی به 
پایانش نمانده. اما خوب هنوز کسی نهار نخورده. این کمترین انتظار ممکن است. 

پیرزن همسایه مهربان است. همیشه می خندد و جواب سلامم را هم که همیشه می دهد به گرمی. 
همین دو روز پیش بود که بعد از رفتن رفیق بغل دستی یک گونی انجیر انداخت توی بغلم و این که: 
... درخته... محله پر بچه... هوس... انجیرای تپل مپل... از دیوار بالا کشیدن... با مخ زمین خوردن و 
خلاصه بعد از این توضیحات که مال شما. ببخشید اگه خرابه! زشته! حالا اما درخت انجیرای خوشگل و 
تپل مپل هنوز تکان نخورده از توی حیاط خانه ی همسایه. پیش بینی می شد حداقل بعد از این همه 

جنایت سری پایین بیاورد یا حداقل کمی و فقط کمی جلوتر بیاید. 

 این آفتاب تند بد جوری مرا عصبی می کند. حالا این وقت صبح بعد از ساعات قبل از نهار. پیرزن هم 
قد خودش را صدا زده تا دم در را  قشنگ تمیز کند. ماشین شهرداری تازه گی ها دیگر سر توی هیچ 

کوچه ی بن بستی که نمی کند هیچ؛ باقی آشغال های همه ی کوچه های با سر و ته را هم خالی می کند توی 
این  کوچه های بی پدر مادر. پیرزن باز داخل می رود. بیرون می آید. انگار جعبه ی شیرینی توی 
حیاط باشد. قد کوتاهِ علی نام؛ هی تعارف تکه پاره می کند که نه حاج خانوم تو رو خدا... وظیفس.  حاج 

خانوم اما امروز صبح انگاری حسابی کیفش کوک است. تند سلامی می کنم. و او هم مثل همیشه با گرمی. 
و البته علی را نباید فراموش کرد. که خدا نکند چشمت توی چشمش بیفتد که هفت جد و آبادت را جلوی 
چشمت وادار می کند به رقصیدن.  آخرین بار که برای بار هفتم و باز لنگ ظهر توی همان آفتاب معروف 
همیشگی پدر در بیار، ساعت پرسیده بود؛ خواسته بود باخبر شود از احوال پدر، مادر، خواهر، برادر، 
مادر بزرگ و همچنین جناب خانواده ی محترم.اما انگار درست همین امروز بود که لیوان نیمه پر را با 
دست خودم ریختم روی خودم و پسرک بی زمان ژیگولو هرهر که ببخشید آقا... و بعد حواست کجاست 
پسر و باز این لبخند لعنتی همیشگی. که ماشاالله!!! چه پسر محجوبی! چه مودب!!! آخرین بار که به 
اتفاق رفیق بغل دستی ریدیم توی پوز تک تک شان؛ فقط تعجب کردند و همین و همین و همین!!  

کوچه را هی بالا و پایین می روم دورادور نگاه می کنم به لاس زدن های علی بی عشق قد کوتاه با 
پیرزن هم قد. باید با علی حرف زد. یک روز باید وقت مبارکش را بگیرم. خودم! مطئنا از پسش بر می 
آیم و بعد هم دست می دهیم. علی را با کت و شلوار که تصور می کنم، با وجود قد و قواره ی مضحکش، 
متشخص و جنتلمن به نظر می رسد. انگار من و رفیق بغل دستی و علی توی پذیرایی نشسته باشیم و 
بعد از توضیحات مفصل رفیق بغل دستی متوجه رنگ موی جدید و کرم زیاد و ابروی باریک تر شده و 
گردن بند نو بشوم و در تمام این مدت علی نشسته باشد همان روبرو و هی  نظریات جدید و جدیدترش 
را درباره ی جامعه شناسی و سیاست بلغور کند... بیشتر که فکر می کنم او را گیلاس به دست هم می 
شود تصور کرد، بیرون از سالن اجتماعات یا اصلا توی لابی دارد شانه به شانه ی رفیق بغل دستی راه 
می رود و در مورد رنگ موی بی همتایش حرف می زند و من خر هم از این طرف هی توی سرم می زنم 
که مگه کوری بچه!! و همچنان اظهار فضل می کند و رفیق بغل دستی هم اساسی از او خوشش می آید. 
علی آخر تو چه کم داری پسر؟! اما خوب سوابق گذشته را هم نباید نادیده گرفت. شاید بهتر باشد اولین 
جلسه را به اتفاق پیرزن هم قد برگزار کنیم. توی حیاط  همسایه بنشینیم روی موزاییک ها و 

روبروی درخت انجیر... اما نه!! این پیرزن لعنتی به غیر از زن گرفتن برای این علی بدبخت اخر چه 
 درجه انحراف 23کار بلد است بکند.  هی دارد می لمباند . از ارتفاع منفی یک متر و نیمی کوچه تازه با 

به پایین که نگاه می کنم نگاهم صاف می خورد به دهانش. صورت زبرش. باید ریش تراشی چیزی هم 
بخرم برایش. یا اصلا همین می تواند نقطه عطفی چیزی باشد... .  
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اما خوب مثل این که حالا حالاها می خواهد بلمباند. سفره ی دلش را اما پیش خوب کسی باز کرده. 
پیرزن خوب می فهمد. هر روز به اندازه ی او خسته می شود و به قول خودش هر روز مهمان پشت مهمان 
و البته این که او راضی ست به رضای خدا. پیرزن به اتاق کوچک پشت سرش اشاره می کند و می گوید 
خانه به ای بزرگی زحمت کم نداره به خدا. وعلی که حالا پاکت شیرینی را گذاشته روی پایش و تکیه 
داده به آشغال های پشت سرش هی آری آری می گوید و عین خیالش هم نیست که... نه شاید این 
ماشین شهرداری ست که از این علی فرار می کند و ... ما که بی خبریم از باقی بن بست های اطراف و 
حتی کمی دورتر. با رفیق بغل دستی معمولا توی کوچه ی بن بست نمی رویم. اگر هم بخواهیم برویم 
البته با نهایت احترام پرتمان می کنند بیرون که مگه اینجا اینجیلیسه؟!! و حالا اینکه به پیر به 
پیغمبر ما داریم قدم می زنیم و همین و همین وهمین آخر توی گوش کدام پدر سگی می رود؟ 

لیاقتشان همان گه هم نبود. بهتر بود می شاشیدیم توی صورت شان که هم سبک تر است و هم پربار تر 
می رفتیم. حالا یاد آن روز که می افتم اشک جمع می شود توی چشمهایم و بغض می کنم. اولین کوچه 
ی دوتاییمان بن بست بود. خاک بود. دو تا ساختمان نیمه کاره بود و یک جفت چشم هرزه که از توی 
اتاق نگهبانی هی رفیق بغل دستی را نگاه می کرد. آن روز را نمی دانم چقدر یادش مانده اما حتما برای 
علی تعریف می کنم. روابط اجتماعی اش را باید گسترش دهد. علی باید قدش بلند شود. علی باید دراز 
شود. دراز و دراز و همین طور دراز تر. با علی اما فکر نمی کنم بشود به همین راحتی ها دست داد. من 
این مشکل لعنتی را با تماس های بدنی اما باید حل کنم. همیشه... اما شاید احتیاج چندانی هم نباشد. 
دقیقا پنج روز پیش وقتی آرام و نرم لم داده بودیم روی این مبل سفت به قول او ناراحت انگار نه انگار 
که آدمم. و شاید هم انگار نه انگار که آدم است. چند طبقه بالاتر و حتی انگار خیلی بالاتر رفته بودیم. نه 
با آسانسور. نه که برده باشندمان که قدم به قدم بالا رفته بودیم. خسته شده بودیم. نشسته بودیم تا نفس 
بگیریم. در آن لحظه اما فکرم نه پیش علی بود و نه پیرزن هم قد همسایه و نه انجیر های نرم و 
شیرین خوشمزه. البته فراموش نشود که ماشین شهرداری درست همان روز آشغال ها را برده بود و 
دیگر چیزی نمانده بود. البته خوب بعد از نصفه شب با صدای همیشگی سمفونی آشغالی بیدار شدم از 
خواب و پایین رفتم تا مخلفات آشغال ها را باهاشان بالا بیاورمو کمکی هم که رضای خدا و سلامتی روح 
و بزرگی منش که ای وااااااای!!! بدی قضیه اما اینجاست که رفیق بغل دستی نه با سمفونی اشغالی که با 

بوی گند می پرد از خواب. اما خوب... هیچ وقت فراموش نمی کنم... دستانم خود به خود بالا می رفت. 
پایین می آمد... نرم می شد... گرم می شد.. جمع... باز بسته... دستانم جمع شده بود توی دستهای فرشته. 

توی دستهای مادر فرشته ها.  

علی چشم از دستان پیرزن برنمی دارد. باید خیلی چیزها را به علی گفت. جدا از نگاه های انسان 
دوستانه باید رعایت سن را هم داشت. به علی باید بگویم هر شب قبل از پخش بوی گند ماشین 

شهرداری رفیق بغل دستی را با تک زنگی یا اصلا با چوبی چماقی چیزی بیدار کند... . باید سری هم 
به یک خیاط آشنا بزنیم. پیرزن حتما آشنا دارد. می گوییم می خواهیم زن بگیریم برای علی. حتما 
خوشحال می شود. سفارشمان را هم که دیگر حتما به خیاط می کند. فکر نمی کنم این قد و قواره خرج 

زیادی داشته باشد.  

 ■با علی باید حرف بزنم. ته کوچه را هم باید تمیز کند. 
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 كرم

ريحانه جوانمرد 

 

 

 .ب پاییزی زیبا تر از غلت زدن در یک لاله ی گوش تمیز و خشک نیستهیچ چیز در این غرو  

*** 

دانم   می،بله .خورم کنم روی چه سطحی پیچ و تاب می فراموش می .روم گردانم و بالاتر می روی بر می  
هواره ی کودکیم گ م.اما من چاره ای ندار .یک مرده جای مناسبی برای قدم زدن نیست صورت متلاشی
خود را گم  شوم که در تقلای بودن خواند و من باز نوزاده ای می ا به سوی خود میرتر م کمی آن طرف
 .کرده است

از  .شود اشتهایم باز می .های غلیظ لخته شده های تازه لهیده و خون دهم لای چمن فکرم را پر می  
زنم به یک حجم  زل می .روم جلوتر می .بینم ها را می این بالا روی قوزک دماغ مردمک یکی از چشم

دم می آ ب .زند دلم نمی اما چنگی به .زنم برم و ناخنکی می سر فرو می .زند قهوه ای که انگار چشمک می
 قل می .ندابیش از حد معمولی  .کنند های قهوه ای هیچ وقت تحریکم نمی چشم .ها قهوه ایند  چشم؛ید

همان دایره های  .کنم های خاکستری درشت فکر می های قهوه ای و به چشم گودال چشم خورم توی
 .های دنیا بی نیازم کردند مرطوبی که از چشیدن تمام چشم

ابرها غبار گرفته و  .کنم کشم و آسمان و صخره ها را ور انداز می  لای پلک نیمه باز سرک میزا  
میان کاسه .دیده اند های قهوه ای زیباتر می شاید مردمک .صخره ها ضمخت و بی قواره اند د. کثیفن

 .کنم و سر حال می آیم ی پر خون جست و خیز می

 حالا !هان یادم آمد .از چاله چوله و گودال خبری نیست .به سطح هموارتری رسیده ام .روم           بالاتر می
گوش چپ زیر  .شوم راست یا چپ؟ نیم خیز می .دهم خود را لای پرزهای ابرو گیر می .روی پیشانیم

دوست  .بندم چشمانم را می .متمایل به راست می ایستم . پس راست.سنگ نتراشیده و چاک چاکی له شده
 .کنم درست وسط لاله ی گوش ملق بزنم دارم وقتی چشمانم را باز می

 .خواستم مثل همیشه آرام آرام توی سوراخ بخزم می .کنم از آن بالا خودم را پرت می. 3، 2، 1 .آماده ام  
 پس چرا دوباره پرتاب نشوم؟ اینطور شاید دِینم را به .اما مگر نه اینکه این حفره ها زادگاه من است

تواند  کنم که این سقوط هم مثل سقوط آغازین نمی شوم و به این فکر می پرت می .لحظه ی تولد ادا کنم
 .ما شروع زندگی نه. اشروع یک تجربه شاید .شروع یک زندگی دوباره باشد

ناگهان زیر فشار  .دانم که نزدیک شده ام شمارم و می سطوح را می .خشک .خیس .ناهموار .هموار
 می .گیرم سرم را بالاتر می .شود ناشناخته ای از جاذبه له می انگار تنم در منبع .شوم جسمی مبهم گم می
مبهم جاذبه کم نمی  در جدال با منبع .امید شدن ندارم کنم و می دانم فرصت نا تقلا می .خواهم نفس بکشم

 .تسلیم نخواهم شد :زنم کوبم و گویی فریاد می خودم را به این در و آن در می .آورم

 از خاطرات و توهمات که  توده ايبا .یک مرده گیر افتاده ام درون مغز متلاشی .گذرد ها می ساعت  
 .بلعند سخت به هم چسبیده اند و مرا هم در خود می

های پر پیچ و خم انتهای گوش  در تونل .بینم چه بر سرم آمده حواسم که سر جایش می آید تازه می  
کنم که باید   تنه ام فکر مینزنم و به پایی میان توده ی چسبناک و لذیذی به نام مغز دست و پا می

 .بیرون بیاید

اگر این پایین تنه ی لعنتی گیر  ،اگر این توده ی چسبناک اینقدر لذیذ نبود ،قدر تنها نبودم اگر این  
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 .گر اما شاید... انیفتاده بود

خودم را به  .کنم میان رویای آزادی و خیال سیری هر دو را انتخاب می .گرسنه ام .رود سرم گیج می  
 .برم آزادی لذت می زنم و از سیری می

 به خود می .رود دلم قنج می .دود میان حفره های خالی مغز که با رگه های خون پر شده نگاهم می  
دهم جور همه  بلولید و سیر شوید؟ لحظه ی بعد قول می کجایید دوستان من تا در این حفره ها :گویم

 .شد ها در دلم جا باز می دوست دارم به اندازه ی همه ی کرم) حالم بهتر است ).شان را بکشم

  .شد دوست دارم معده ی تمام زمین امشب از آن من می  

خورم تا معده ام جا  آهسته می .زنم گاز گنده ای می .کنم خورم و بالا تنه ام را خم می سر جایم وول می  
 ! شروع خوبی بود!بله .خندم دهم و می قورت می .باز کند

ها تجربه   سال،انگار با هر تکه .شوم سال پیرتر می 10 کنم  هر بار دهانم را باز می .گذرد ها می ساعت  
 می .این غذای لزج سخت زیر زبانم مزه کرده .کنم با هر تکه خود را در احساسی نو ذوب می .بلعم را می

بین  .زاد شده آهاست شوم پایین تنه ام مدت آنقدر که متوجه نمی. خورم خورم و می خورم و می
 .خورم و انباشته از حسی گنگ سر حال می آیم شیارهای خون آلود تاب می

هرچه هست سخت و غیر  .چیزی برای خوردن باقی نمانده .حالا آنقدر فربه شده ام که نای حرکت ندارم  
به زور از لای حفره  .دیگر وقتش است خود را از این تو در توی ملال آور بیرون بکشم .قابل هضم شده
بندم و به این  چشمانم را می 3 ، 2 ، 1 ...شان گیر کنم کلکم کنده است اگر بین یکی .شوم ها رد می
سرم را در دهانه ای فرو  .هاست تر از بقیه ی سوراخ کنم که دهانه ی این سوراخ چقدر کوچک فکر نمی
 .رسد دانم آن سویش به دنیا می که می برم می

 طور که هست می  همان،طور که بود  دنیا را همان،های پف آلود کنم و از پشت پلک  چشمانم را باز می
 .بینم

 نمی . همان که دهانه ی کوچکی داشت خشکم زده، آری،توی همان حفره ی آخری .گذرد ها می ساعت  
مرا هم  .یا چیزی جسد را جا به جا کرد کسی .دانم چطور شد که من و حفره با هم پرت شدیم روی تپه

 خورد؟   این عضلات به چه دردم می .اصلا ندید

اگر  .کردم  نباید آنقدر زیاده روی می .خیلی سنگین شده ام .کشانم به زور خودم را روی زمین می  
 ! چرا خرافاتی شده ام؟ ...اه .مغز آن بنده ی خدا سالم بود که صاحبش را به این حال و روز نمی انداخت

پوستم هنوز  .بدنم اما خشک خشک است .سرم خیس شده و چشمانم می سوزد .تند وتند .بارد باران می  
 جلوی دیدم را می (خنگ هم که شده ام)همین حفره  ...همین دیگر ...این چیز گرد .ند كزوق زوق می

  .گیرد

بوی گل و چمن  .شوم تپه پر از گودالهای آب است بیدار که می .روم با حسی شبیه مرگ به خواب می  
کشان کشان خودم را به چاله  . غلتی در کار نیست!  نه!نه .گیرم شان را نشانه می یکی .دهد امانم نمی

 .بینم ها را می توی زلالیش یکی از همان .زیادی شفاف است .رسانم می

هر چه  .یش بکنماباید کاری بر .با صدف پیچ پیچ روی پشتش .حلزون .اسمش چه بود؟ هان یادم آمد  
  .کشم تا جا برای هیکل نخراشیده اش باز شود کنار می .باشد از یک تیره ایم

کشم او هم  هر چه کنار می .ترم کرده چاقی حتما جذاب .ست دارم زودتر خودم را ببینمود .هیجان زده ام  
وای  .شوم تر می پس چه؟ دقیق .بازیش گرفته؟ چهره اش که مثل خودم عبوس است .کنارتر می آید

 ... بله!نکند خودمم؟ بله .چقدر شبیه من است

 ■ یعنی من حلزون شده ام؟ ...یعنی ...این حفره روی من ....این حفره ...من
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عصر جمعه 
 

دياكو علوي 
 

خلوت  

سکوت   

تنهايي   

رهگذر   

بازار   

سر پوشيده   

منفذ   

دالان   

بي انتها   

رهگذر   

مغازه   

بسته   

لات   

مست   

ترس   

مرد  

 زن   

بچه بغل  

 بغل بچه   

عبور   

سر پاييني   

شورلت   

وانت   

فرش   

تنگ   

گير   

غير معمول   
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آوانگارد   

سنتي   

دختر   

آبرو   

زندگی   

بسته   

سربسته   

مونث   

آكبند   

جمعه   

تعطيل   

دزد   

مغازه   

استثنا  

 باز   

آب پاشي   

پيرمرد   

نگاه   

خيس   

سرما   

لرز   

ساعت   

خواب   

قدم   

قدم به قدم   

سكوت   

تاريكي   

 ■صداي پا. 
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 عقل شفاف قورباغه

ريحانه جوانمرد 
 
 
های درشت نارنجی.  دار داده اند. خال شان را به پرده های سورمه ای خال پرده های مخمل مشکی جای  

رنگ. نارنجی پررنگ. نارنجی.  های متوسط نارنجی. نارنجی کم خال

*** 

 خورد. خون می تانم پیچ و تاب میشخواهم بنویسم. مداد لای انگ گوید بنویس. فقط بنویس. می می  
های دستم متورم است. کبود است. خون حجم تپنده اش را  دود زیر انگشتانم. خون خون خون خون. رگ

برم.  کند. انگشت شستم را به دهان می وق میزوق زکوبد. نوک انگشتانم  بر سر دیواره های نازک می
شود روی سطح لزج و نمدار زبان. باید تف کنم. نجس است. آرواره های دهانم منقبض شده  خون ولو می
دهم. برایم  گویم. قورت می فرستم. استغفر الله می کنم. برایم نجس نیست. صلوات می اند. تف نمی

نجس نیست.  

*** 

همه شان روپوش سفید دارند. اما او ندارد. پیراهنش سورمه ای است. سورمه ای آستین کوتاه. دستم   
 گویم سفید نه. می گوید مشکی نه. دستانم هنوز داغ است. می نشاندم روی صندلی. می گیرد. می را می

خندم.   خندد. می

رود تا روپوش سفیدش را  یم. میآ همان سورمه ای. بیرون می !سورمه ای. قهوه ای. خاکستری. نه  
باید با سیاه قهر کنم.  روم. بپوشد. می

*** 

 ی نارنجی را دوست ندارم. سورمه ای را دوست دارد. سورمه ای را دوست دارم. خون باز در رگاه خال  
ها  جلوی پرده می ایستم. ساعت زند.  پرد. از نوک انگشتانم فواره می کند. بیرون می هایم شیطنت می

کشم.  شود( صندلی را جلوتر می های نارنجی.)که حالا قرمز می زنم به پرده ی سورمه ای با خال زل می
های قرمز  غلتند روی دایره های نارنجی. پرده ی سورمه ای با خال روی آن می ایستم. انگشتانم می

زیباتر شده. 

*** 

کاود. سایه های سفید. سایه های   باز چشمانم سایه های بی نور اتاق را می رود. سرم گیج می   
سیاه. پس کجاست سایه ی سورمه ای؟  

سایه های سفید دور تا دور بالای سرم ایستاده اند. دستانم سفید شده. مثل برف. انگار خون از خانه   
شان شده.  اش قهر کرده. باز دعوای

*** 

 دانم. شاید بوده ام. می گوید: عاشقش بودی؟ نمی نشیند. می سایه ی سورمه ای دارد می آید. می  
گویم: چه بوده ام؟  

خواهم بفهمم. من نبودم. من  فهمم. نمی لزرد. نمی لرزد. تنم می کشد: عاشق. دلم می صدایش را می  
نیستم.  
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خندم.   گوید: عین شین قاف. بچسبانشان به هم. می خندد. می عین. شین. قاف. نمی  

فهمم.   عین: من عقل دارم . من می  

بینم.  بیند. تیره گی از اجسام است. از افراد است. من شفاف می شین: چشمانم شفاف می  

کند.   قاف: قورباغه قور قور می  

شنوم.  کاش همه تان قورباغه بودید. همه تان قورباغه هستید. قور قورتان را می  

*** 

گوید:  کند. می نشیند. انگشتانم را باند پیچی می گیرد. لبه ی تخت می  را از سایه ی سفید میژباندا  
کنیم.   کند. به زور پایبندش می خون دیگر از خانه اش فرار نمی

 پنجره نیمه باز است. دوست دارم از لای بوته ها یک قورباغه توی اتاق بپرد. خون به زور پایبند نمی  
 شود. دیگر نمی تپد. خودش را به دیواره ها نمی شود. کاش برنگردد. اگر برگردد در رگها منجمد می

کوبد. کاش برنگردد. 

*** 

عین. شین. قاف. عقل شفاف قورباغه. عقل شفاف قورباغه یعنی عشق. من عشق دارم. من عاشقم. او   
کنیم. همه مان عاشقیم.  هم عاشق است. همه مان قور قور می

*** 

کنم.   ستم را مشت میدمادر می آید. حالا تمام خالهای درشت و متوسط نارنجی قرمز شده اند.   

کند.   خون در خانه ی جدیدش زیباتر جلوه می  

شوم روی پرده. بوی خون  شوم. ولو می رود. از روی صندلی پرت می زند. سرم گیج می مادر جیغ می  
آزارم نمی دهد. 

 کند. به میهمانی خواهم رفت. به میهمانی می شود. مرا به خانه اش دعوت می خون دارد خشک می  
روم. 

کنم.  خودم را لای پرده ی سورمه ای گم می  

*** 

 شوند. چشمانم را می گیرد. سایه ها محو می کند. دستان سردم را میان دستانش می  را باز میژباندا  
بندم.  

گردد.   نمی خون به خانه اش بازنگشت. خون به خانه اش باز  

خندم.   می  

 ■ کند. پرد. سایه ی سورمه ای دارد قور قور می قورباغه ای از لای پنجره توی اتاق می  
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  شروع شب هميشه طولاني ترين لحظات بود. طولاني ترين. بعضي وقت ها آرام. نرم. آرام تر حتي و كمي 
شيرين هم. نه! اين بار گس نبود. شايد نه! ديگر هيچ وقت نه! اما انگار هنوز گسي ِ خوشايند توي ِ دهانت... 

 

)كروشه باز(} ما از وسط يك روز گرم تابستاني گزارش مي كنيم: 

                  روز دارد شب مي شود؛ 

                  دو نفر كه قدم مي زنند... فحش مي دهند... 

                  اين دو نفر ظاهرا خيلي بي تربيتند{ )كروشه بسته( 

 

  شروع شب هميشه طولاني ترين لحظات بود. طولاني ترين. بعضي وقت ها آرام. نرم. آرام تر حتي و كمي 
شيرين هم. نه! اين بار گس نبود. شايد نه! ديگر هيچ وقت نه! قرار نبود چيزي كات بخورد. شروع شب بود 
و آسمان آبي لجني شايد. خوش رنگ ترين... آبي اي كه به سبز مي زد. سبزي كه سبز نبود. هيچ وقت. شما 
دست هم را گرفته بوديد. فشار مي داديد. مسابقه مي داديد. مي خواستيد دست هم را خورد كنيد شايد. يا گرم. 
دست قد كوتاه كه هميشه گرم و دراز كه هميشه سياه. با سر انگشتان خط خورده. موهاي به زور شانه زده، 

از زير روسري بيرون پريده... بي مقنعه، بي مانتو. 

  شب ادامه داشت. شما به طور كاملا اتفاقي البته از اين ماجرا باخبر بوديد كه » شب شدن ادامه دارد«. 
لحظات درست مثل لذت روز پنج شنبه ها بود. يا عصر يا شب يا قبل از روشنايي جمعه. ديگر هيچ وقت 
ايست نمي كنيد. هرگز. شما به گزارشگر ها اجازه نمي دهيد... هيچ وقت نداده ايد. مزاحم اند. شما يبوست 
داريد. شما هم سايزيد. شما كم عقليد. شما پا روي همه چيز گذاشته ايد. شما يبوست داريد. هميشه توي 

دستشويي طولش مي دهيد. 

 

)كروشه باز( } ما از وسط يك روز گرم تابستاني گزارش مي كنيم: 

                   روز دارد شب مي شود؛ 

                   دو نفر كنار هم نشسته اند. دست هايشان از پشت معلوم نيست. 

                  اين دو نفر ظاهرا خيلي به هم نزديكند. { )كروشه بسته( 

 

  شروع شب هميشه طولاني ترين لحظات بود. طولاني ترين. بعضي وقت ها آارام. نرم. آرام تر حتي و كمي 
شيرين هم. نه! اين بار گس نبود. شايد نه! ديگر هيچ وقت نه! يادتان هست؟ گير داده بوديد به هميشه و 
هيچ وقت. نشسته بوديد روي آن صندلي طوسي با دايره ها و مكعب ها و نقطه هاي سبز و صورتي و 

زرشكي مايل به زرد. هي نه! نه! مي گفتيد. شايد هم نع نع مي كرديد به قول شاعر! تا اين كه توي يك روز 
گرم تابستاني تصميم گرفتيد... » ديگر هيچ وقت نه! « درست همان جا؛ توي پارك هميشگي. پارك 

هميشگي جاي خوبي بود. درخت زياد داشت. پير زياد داشت. بچه ها. زن ها با بچه ها. تاب. سرسره. 
الاكلنگ. دختر ها و دوست پسر هايشان و البته پسر ها و دوست دختر هايشان و يك عالمه پير با درخت 
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هاي زياد و شما هم كه ديگر يكي از اين... نه! ديگر هيچ وقت نه! شما آخر يبوست داريد! شما پا روي 
عرف مي گذاريد. به قول شاعر: فرش خانه ي شما مگر چيزي كم داشت؟! 

  كوفتگي ِ تن آزارت نمي دهد. حالا اما خوب اگر ببيني، موهاي تر و تميز. طلايي. به طور كاملا اتفاقي زيبا. 
قد نسبتا بلند. نسبت به سن البته... ريش و سبيل تازه در آمده. ريش بزي  و يك روسري آبي. مانتوي ساده 

ي سفيد. كه هميشه كفش هم. پوتين هم. دهن باز. لنگه ي راست. باز البته. 

  كلمات بدون بارمعنايي از بيخ گوشتان رد مي شوند. 

 

)كروشه باز( } ما ز وسط يك روز شب شده ي تابستاني گزارش مي كنيم 

                    دو نفر دست در دست هم دارند دور مي شوند: 

                   ...              { )كروشه بسته( 

 

  دو نفر دارند ريز مي خندند. درست مثل لذت روز پنج شنبه ها. يا عصر. يا شب. يا قبل از روشنايي جمعه. 
خوابي اگر در كار نباشد هميشه طولاني تر است. طولاني ترين. همين طور گس شايد. شايد... شايد  شايد... 
تا ابد... شايد. خوابت اگر بيايد به زور هم كه شده كروشه را باز مي كني و... كابوس هايت )روياهايي كه 
حالا ديگر دوستشان نداري( را مي چپاني تويش. كروشه كه باز شود همين طور نرم نرمك پلك هايت 

سنگين مي شود. بعد يكهو به خواب مي روي. 

  .{ نقطه كروشه بسته. حالا بيداري. لب هايت به خنده باز مي شود. كابوس هايت وسط كروشه دست و پا 
مي زنند. هي بيرون نمي پرند. همان طور گير مي كنند. 

  شروع شب. طولاني ترين. آبي. هي خوابش مي برد. هي از خواب مي پرد. هي نمي خواهد خوابش ببرد. 
تو اين وسط دلداريش مي دهي كه  خداوند شب هاي كوتاه ما را مي گذارد تا به خواب نرويم. آخر مي داند ما 
هستيم و يك نيمچه زندگي شبانه. اين را هم اگر بخواهد بخيل باشد كه فاتحه مان خوانده است. نه نمي گذارد 

و دوباره ما مي مانيم و كراهت لحظه هاي ناب بي نور . بي نور ِ بي نور.  

 

)كروشه باز( } ما از دل شب حرف مي زنيم: 

                    شب هاي اول مهر ماه. خنكي گس. رطوبت ملس... 

                    ولشان كنيد. اين ها ديوانه اند 

                    شب سرد است. اين دو ديوانه ها از شدت سرما سرشان را به 

                    ديوار مي كوبند. 

                   صدايشان از دل شب به گوش مي رسد... 

                    گوش كنيد... 

                   كوبش مغز هاي متلاي شده به ديوار شب. 

                  انگار يبوست شان مزمن شده. { )كروشه بسته( 

 

انگار كتكِ مفصلي خورده باشي و نداني از كجا خورده اي. سرت را هي مي چرخاني و اطرافت را ورانداز 
مي كني. فايده كه البته ندارد. چون حالا سياه و كبودي و از متهم و مظنون هم خبري نيست. خون روي 
پيشاني ات شتك زده. به فكر انتقامي؟ نه! مي داني كه متهمي نيست و اين كار هر شبت است كه از رويا 
هايت رو دست مي خوري و بعد پرت مي شوي توي نخت و سرت...والله آدم از خواب هايش رودست بخورد 
ديگر خيلي حرف است. تو بهتر مي داني كه آن قدر  ها هم حرف نيست. فقط كوفتگي و خستگي ست. و 

ملالي كه از رويايي ناتمام و نافرجام توي سرت مانده. 
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  و تمام اين ها خيلي هم حرف نيست. 

 

)كروشه باز( } دل شب ما را ول نمي كند. 

                   دو نفريم. جدا جدا . تكه تكه... 

                   برمي خوريم به هم. يك نفر به تنهايي وارد كروشه مي شود 

                  سيگارش كه گر مي گيرد، كروشه خود به خود بسته مي شود... ... 

 

  پارك شلوغ تر بود. جا زياد داشت. روي چمن ها ولو شديد. دو نفر بوديد. جدا جدا. دو نفر بوديد. يك نفر 
بوديد. اگر دونفر بوديد پس چرا يك ته سيگار روي چمن ها به جا مانده؟ آهان! پس يك نفر بوديد. جاي 
پاي يك نفر چمن هاي هاي اين قسمت پارك را له كرده. يك نفر. فقط يك نفر. نكند هر كدامتان يك پا 

بيشتر نداريد... شايد هم لي لي بازي مي كرديد. بگذريم... 

 

)كروشه باز( } روزهاي به روز شده ي تابستان از نگراني خل شده اند. توي  

                   خنكي مهرماه بدجوري خودشان را گم كرده اند. 

                   اين يك نفر ديوانه ها را كه مي بينند قايم مي شوند. 

                   اين يك نفر ديوانه ها از طريقه ي ولو شدن روزها تو ي شب  

                   خوششان مي آيد. هي نمي خوابند. 

                    ريز ريز مي خندند.{ )كروشه بسته( 

 

  موهاي از ته تراشيده. پوتين هاي درب و داغان. ژولي پولي. هي مي گويد: پانك. مانتو اش را به زور اتو 
مي زنند. ريشش را مي تراشند. روسري اش را مي شويند. عطر، ادكلن. هي مي گويد: پانك. پانك. 

  كلمات البته بدون بار معنايي هي توي هوا چرخ مي زنند. منتظرند كه كروشه به طور اتو ماتيك باز شود... 
كروشه باز نمي شود تا بسته هم نشود. ... 

 

)كروشه باز( } عصر جمعه: يك نفر وارد پارك مي شود 

                   ديگر هيچ وقت نه! 

                   پارك هميشگي، درخت زياد 

                   بچه ها 

                   الاكلنگ 

                   يك عالمه پير . يك عالمه درخت. 

                   شما كه ديگر هيچ وقت نه. تا ابد نه. 

                   همان يك نفر يك سيگار مي كشد. { ) كروشه بسته( 

 

  مو هاي شانه زده، تر و تميز. قد نسبتا بلند. سبيل تازه در آمده. ريش از ته تراشيده. پوتين هاي زهواردر 
رفته. مانتوي لت و پار شده. به طور كاملا اتفاقي زيبا. 
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)كروشه باز( } اين يك نفر ديوانه ها را ولشان كنيد: 

                    اين ها يبوست مزمن دارند 

                    هميشه طولش مي دهند. 

                    اين ها يك نفر بي تربيتند. هميشه حرف مي زنند. {) كروشه 
بسته( 

 

  لذت پنج شنبه ها، شب ، روز، دلتنگِ غروب، زايش طلوع. يكهو كات مي خورند به عصر جمعه. ارام 
البته. نرم. نرم تر. نه! قرار نبود. عصر جمعه. غروب جمعه. دو نفر دارند از شب دور مي شوند.. حتما دو 
نفرند. حتما. دست شان در هم گره خورده. شب اما ادامه داشت. شما به طور كاملا اتفاقي البته از اين ماجرا 

با خبر بوديد كه شب شدن ادامه دارد.  

  يك نفر پرت مي شود به دل شب. گير كرده ميان هميشه و هيچ وقت. دو تا دست پشت سرش قلاب شده. 
دستانش... .  

  سيگاري در كار نيست. فقط بوي سيگار مي دهد. 

  همين. 

 ■  همين و تمام. 
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آهِ موزي 
ريحانه جوانمرد 

 
 

  اتاق پر از بوي تند و تيزي ست. در را كه باز مي كني. هوا ذوق زده مي پيچد توي دماغت. همه جا عطر 
موز مي دهد. خودش هم كمي بعد تر شكل موز مي شود. 

  ترديد نكن. اين بوي توست. بوي تنت. عناصر پنج گانه ي طبيعت هوادارت هستند. هوا، آب، خاك... نمي 
دانم! هرچه! ولي همه جا بوي تنت مي آيد. بوي موز بدجوري دارد توي اتاق موج مي زند. 

 آدامس موزي مچاله شده ي به قول –  مي داني پنج قدم جلوتر- حالا پنجاه قدم دورتر) فرقي ندارد كه( 
خودش بي مزه را تف مي كند روي زمين. مي داني؛ ولي باز آخرين آدامس را نصف مي كني و مي چپاني 

كف دستش. با يك دست، فقط با يك دست، پوستش را مي كند و ...  

  جويدنش را هيچ وقت نگاه نكرده اي. انگار همين پروسه ي ناتمام آرامت مي كند. لبانش را غنچه مي كند. 
توي دلت مي گويي:‌ » الان است كه تف كند...« اما هواي دهنش، با صداي شبيه آهِ پر رنگ بيرون مي زند. 

آهش بدجوري بوي موز مي دهد. همين آرامت مي كند. آهِ موزي. فقط همين. 

  حالا آرامي. 

 2  آرام تر از نبض يك مرده.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 قسمتي از يكي از اشعار ولاديمير ماياكوفسكي. 2
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چرا خود را در سگ چپاندي؟ 
ريحانه جوانمرد 

 
زن:   

  عبوس و تلخ. اين را همه مي گفتند. براي من اما جور ديگري بود. نه تلخ. نه شيرين. كمي گس شايد. 
گاهي حتي ملس. نمي دانم؛ هركه بود، هر چه بود. دوستش داشتم. در كنار من، در آغوش من نه نرم بود، 
نه لطيف. كه نخواستم باشد. مي آمد، مي رفت و جنجال و هياهويي در كار نبود. ساعت ها رو به روي هم ، 
چشم در چشم هم به دنبال چيزي مي گشتيم در وجود يكديگر. او را نمي دانم. اما من نيافتم. نمي توانستم 
بيابم. پشت آن پلك هاي نيم افتاده، آن ابرو هاي ضخيم و آن چهره ي ضمخت و زخم ديده؛ چيزي داشت كه 
ميخكوبم مي كرد. به صلابه ام مي كشيد. احساسي كه بر فرق سرم كوفته مي شد. غرقم مي كرد. بله غرقم 

مي كرد. گم شدم در چيزي كه تا آمدم بفهمم چيست و كيست و از كجاست؟ پايبندش شدم. زمين گيرش شدم. 
و ديگر اويي در كار نبود تا بيابدم. تا ببيندم. وقتي او رفت كسي نگريست. من مدام به دنبال آن نگاه تيز مي 
گشتم كه حالا زير ورم هاي كبود و سياه گم شده بود. نه، نمي نگريستم. به دنبال گم شده ام بودم. حالا هم 
نمي گريم. چون گم شده ام بودم. حالا هم نمي گريم. چون گم شده ام را يافته ام. بگذار بگويند. هي بگويند 
خيال است، جنون است، توهم است؛ اما من نگاه گم شده ام را در كنج يك خرابه باز يافته ام. كه فقط كمي 

گرسنه است. 

                                                          □□□ 

  مرد: 

  هفت ساعت بي وقفه راه رفتم. پرسه زدم، كوچه ها را شمردم و خيابان ها را متر كردم. خم كوچه ي آخر. 
انگار پاهايم در آسفالت داغ و ناهموار فرو مي رفتند. ايستادم. هيچ و هيچ و هيچ. هيچ چيز وادارم نمي كرد 
درگير شوم. درگير رفتن، ماندن. حتي خيال چشماني كه چيزي شبيه معجزه را در من مي جستند وسوسه ام 
نمي كرد. به خودم گفتم بگذار تا ابد نگاهت را بكاود. هيچ را كه ببيند تند روي بر مي گرداند. راهش را مي 
كند و مي رود. او اما نرفت؛ ماند و هستي اش را بر هيچ من بنا كرد. سر همان كوچه. گودالي به بزرگي، به 
بزرگي... نمي دانم، ولي گودالي ديدم بزرگ. تكه آجري زير پايم غلتيد. انگار از تكه اي بزرگتر جدا شده 
بود. اين بار درگير شدم. شباهت با آجري كه به ناگا ه زير پايم غلتيده بود. من او، او من، هر دو تكه اي از 
كل بوديم كه اگر به چيزي، جايي وصل نمي شديم... يا وصلمان نمي كردند. هيچ مي شديم. عجبا كه شده 

بوديم. 

  پاي راستم را از زمين كندم. بالا و بالاتر بردم. مي خواستم با لگدي جانانه تكه آجر را پرتاب كنم به دورتر 
ها. تا سقوطش را نبينم، فريادش را نشنوم، اما نشد. نشد كه نشد. پايم آهسته سرجايش برگشت و اين بار با 
يك پا ضربه اي به سرش نواختم. نه آن قدر محكم كه غلت بخورد و پايين بيفتد. نه، خودش هم آماده بود. 
پرتاب شد توي گودال . به همين راحتي. قبل از اين كه سقوطش را خوب بشنوم و قبل از محتاج شدن به 

ضربه اي حقير؛ مشتم را گشودم و خيز برداشتم طرفش. وقتي روي خاك مي غلتيدم و جان مي كندم، او آرام 
در مشتم آرميده بود. 

  مدت ها گذشت. نمي دانم چقدر. ولي هنوز انگار به دنبال نوري، روزنه اي يا حتي فرشته اي بودم كه مرا 
 گرم ناقابل را هم گرفته بود. هيچ كس به 21در خود ذوب كند يا با خود ببرد. اما انگار »هيچ« گريبان اين 

دنبال روحم نيامد. اوائل تا سنگي مي ديدم، به سمتش مي دويد م و خودم را با شتاب به آن مي كوفتم. مي 
خواستم يرم به سنگ بخورد و راهم را پيدا كنم. 

  اما حالا مي دانم كه روح سرگرداني شده ام، همان هيچ سابق كه فقط عريان شده؛ لباس به تن ندارد. در 
كوچه ها و در شهر سرك مي كشم و هر بار خودم را همين جا، كنار اين خرابه مي بينم. كمي اگر كنارتر 
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بروم؛ خانه مان را مي بينم. ولي نمي روم. همينجا مي ايستم و زل مي زم به چشمان سگي كه درد دارد و 
مدام زوزه مي كشد. 

  آن قدر نگاهش مي كنم كه از رو مي رود. دلش به حالم مي سوزد و راهم مي دهد. حالا نيمي از از سگي 
بيمار و پيرم. دعا مي كنم روحم در سمت چپ بدنش چمباتمه بزند. چون پاي راستش بدجوري مي لنگد. 

  مي دانم مدت ها وقت لازم است تا نگاهم با نگاهش در آميزد. اما چشم به روزي دارم كه كسي نگاه عريان 
 ■مرا در پشت هويت تازه ام بيابد و از گرسنگي برهاندم. 
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بازي 

 
دياكو علوي 

 
 

  ولم كه نمي كني... بايد خيلي زود تر از اينها آزادت مي كردم. خيلي زودتر از اين ها بايد ول مي شدي و 
شايد آن وقت طلسم بود كه مي شكست. با متن. با ط  دسته دار . خوب پر رنگ اگر مي شدي همه چيز شايد 
قفل مي شد. اما من نمي دانستم. باور مي كني؟ شايد نكني ولي خوب كار ديگري هم نمي شد كرد. آن روز را 
به ياد داري؟ همه ي اتاق ها داشت عوض مي شد. همه چيز را ريخته بودند بيرون و اين وسط )با ط دسته 
دار( فقط فرهاد بود كه مي خواند... » جمه ي نو « و همين و فارسي حرف زدن هاي الكي. ناسيوناليست 

اگر باشي شايد حالا كاري باهام نداشته باشي... تو ورق ورقي. عين ورق. فقط كاش آن بالا گير نمي كردي. 
جهل مركب شايد يعني همين؟ راستي هيچ وقت نگفته بودي؛ گير كرده بودي زير دو شاه و دو ملكه كه انگار 
هر بار به جاي عشق بازي، بهشان تجاوز مي شد. تو آرام سر جاي خودت نشسته بودي و جيكت هم در نمي 
آمد. دست هايم را مي بيني. سر انگشتان سياه شده اند. تخت ها را كه بيرون مي آورديم اتفاقي نيفتاد. اما 
حالا كه نگاه مي كنم سياه سياه شده اند. شايد مال سر انگشتان است. در اين ميان اما فقط فرهاد بود كه مي 
خواند. راستش حالا هم دلم نمي خواهد ولت كنم. اما هر چه بيشتر فكر مي كنم... نه كاش ولت نمي كردم... 
تو ... آزاد بودي و سياه... بايد زود تر از اينها آزاد مي شدي. معما طرح نمي كنم به خدا. بايد زود تر از اين 

ها ولت مي كردم. تو قبل تر ها اگر ول مي شدي. شايد طلسم زود تر مي شكست:  

                                                                               - با سر بروي و با كله بيايي بيرون. 

                                                                               - با سر بروي، نعشت را بيرون بياورند. 

                                                                               - با سر بروي و كمي راحت بخوابي. 

                                                                               - گزينه ي ب و ج درست است.  

  بايد به متن خورد. همين را نمي گفتي؟ بگذار اعتراف كنم... اولين بار وقتي دراور كوفتي خواهر نامباركم 
را از اتاقش بيرون مي بردم تا وسطي شود با ط ي دسته دار اصلا به فكر سياهي دستانت نبودم. و اين 

وسط... .دراور را در اتاق ول كردم كه سبك است و  او هم ول كرد كه » راست مي گي خودت بيار!« رفت و 
من ماندم و اين دراور لعنتي... دراور چوب روس نديده بوديم ديگر. بي خيال. بگذار همه سرشان گرم باشد. 

هي بچرخند و بچرخند . از اين به آن و فرهاد هي بخواند كه:  

                  » پرده را بكشيد عوضي هاي بي اتاق... 

                          

                                           ظاهرا لب پنجره گرته ي يك چيزي نشسته.... 

                 

                                    جان مادرتان... چند تن خواب آلود؟ چند تن نا هشيار...« 

  و مادر كه هي تلفني صحبت مي كند. حالا كه از جهل مركب بيرون آمده ام شايد... خوب تر مي دانم تو سياه 
سياه توي تاريكي خاموش بودي. نشسته بودي همان جا. بيكار شايد. راستش ديروز مادر مي گفت آن جا هم 
اگر نباشد و هر جاي ديگر هم... كه خوب فهميدم مادر چقدر مادر نيست. خوب حالا ديگر بايد دور شد و باز 
دورتر. فكرش را كه مي كنم اگر ان بالا ننشسته باشي هم باز سياهي و با عظمت. اگر زير شاه و شرم ملكه 

اسير نباشي. باز سياهي... مي فهمي؟ حالا به متن رسيدي؟ با ت دو نقطه؟ گزينه ي ب و ج صحيح است. 
شايد بايد كمي بخوابم. تو سياه بودي و عظيم.  
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 ■  تو سه خاج بودي. 
 
 
 

 
 

گربه 
دياكو علوي 

 
 
 
 

  توي حياط خونه ي ما يه گربه ي طلايي بزرگ هست كه دائم سعي مي كنه يه گربه ي سياه كوچولو رو كه 
 ■خودشو هميشه تو آبروي پشت بوم قايم مي كنه بخوره. 
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اسكيزوفرني  راه پله    

دياكو علوي 
 
 

  پله ها را تند و تند بالا مي روم. كمي بالاتر، همان پايين بدجوري زمين مي خورم. نه روي زمين. از بالا كه 
نگاه كني، حالا حالا ها مانده. انگار يك راه چهار پنج كيلومتري را كنار رودخانه اي كه باز انگار خيلي آن 
ورتر باشد طي كني. با كلمن. پي آب. اما حالا فقط يك چيز را حس مي كنم. كلاه خيلي پايين تر از سرم افتاده 
و من هم هي بي خيال بالا آمده ام. اما خوب اين دقيقا چيزي نيست كه حس مي كنم. از درد بدجوري به خودم 
مي پيچم. پايم انگار پيچ خورده يا ضرب ديده... مو برداشته، شكسته... خداي من! خوب كه نگاه كني بايد 
ببيني... نكند كوري؟!! بدبياري پشت سر هم!!! اين از پاي دوشقه شده ي من و اين هم ازچشمان تو؛ سفيد 
يك دست... نه، انگار چند خط قرمز مي بينم روي اين كره ي سفيد. راستي آن روز را كه بايد خوب يادت 
باشد... توي دستشويي گير كرده بودي و من كلمن را جا گذاشته بودم... بعد از چهار پنج كيلومتر پياده روي 

 درجه... آمده بودم دستشويي. مفصل شاشيده بودم اما 39 ... حداقل 42 درجه يا حالا 45آن هم توي گرماي 
كلمن لعنتي را جا گذاشته بودم همان جا. رفته بودم طرف ماشين پي ِ يخ و كمي آن ورتر مغازه ي پيرمرد 
كرد كه پرش كنم، كه اي داد بيداد! برگشته بودم طرف دستشويي... گير كرده بودي... من احمق اما بايد 

، يخ  ديدمهمان موقع پي به كوري ات مي بردم اما با اصرار وارد شدم... كلمن را برداشتم و تنها چيزي كه
هاي آب شده ي روي خاك بود؛ توي سايه. فكر برگشتن آن هم دست خالي واقعا دردناك بود... ؛ اما گور 
باباي همه ي پيرمرد ها. روشنفكر اگر باشي خنده كه سهل است، با قهقهه ي پيرمرد كرد هم خودت را نمي 
بازي. اما... حالا چه غلطي بكنم با اين پاي دو شقه شده؟ مسلما كاري نمي شود كرد. اما بايد پله ها را آرام 
پايين بروم. تكه كاغذ هاي بالاي سرم يا توي كلاه، كار دستم مي دهد. هر قاتل احمقي پيش از ترك صحنه ي 
جنايت اثر انگشتش را پاك مي كند. حالا قتل و اثر انگشت و تكه پاره كردن بچه هاي معصوم و بي گناه و 

معصوم كه چيزي نيست؛ اين كاغذ ها كار دستم مي دهد. 

   نصفه پاي چپم را بلند كرده ام و با فشار زيادي روي دست چپ و كمي كمتر روي پاي راست آرام تر از 
هميشه پله ها را پايين مي روم. باز ياد آن روز مي افتم. شايد دليلي هم داشته باشد البته: عرق كردن. تند 

پايين رفتن. نسيم. جاده ي سنگي. آفتاب تند لنگ ظهر. شر شر آب. بچه هاي لخت توي رودخانه. روستاهاي 
طبقه طبقه... . اما دالي وجود ندارد. گور پدر دال. كدام دليل؟! اتفاق هميشه خودش مي افتد. هرچند به قول 
تو تا منتظرش باشي ناز مي كند و هي جلو نمي آيد... خودت كه خوب مي داني. من حوصله ي عشوه هاي 

خركي را ندارم. 

  دستم گير مي كند لاي دو تا از اين پله هاي فلزي لعنتي... يا شايد هم اين كاغذ است كه... نه! نبايد فراموش 
كنم كه بالاتر بي كاغذ و كلاه و حواس، يكي از همين پله هاي لعنتي پاي چپم را دوشقه كرد. تو كه خوب از 
آن بالا ديدي... ايستاد روبرويم. گفتم كنار برود. هلم داد. زمين خوردم. دست به يقه شديم. نمي دانم توي اين 

هاگير و واگير چطور دستش رسيد به پاي چپم و از وسط نصفش كرد. 

  كوري. با چشم هاي سفيد و خطوط قرمز. انگار كه چشمهايت را نقاشي كرده باشي. مسخره است؛ اما آن 
روز وقتي توي جاده ي سنگي كنار رودخانه اي كه خيلي آن ورتر بود پشت سرم احساست كردم؛ به جاي 

اين كه برگردم و تو ي گوشت بزنم، فقط نگاهت كردم. بي خيال از كنارم رد شدي. داد زدم كه هي... كوري؟! 
و تو آرام برگشتي طرفم. كلمن را گرفتي و پر كردي. سه قالب يخ بزرگ بود. آن قدر بزرگ كه ديگر درش به 
اين راحتي ها بسته نمي شد. حداقل بعد از فاجعه ي دستشويي همان جا بايد پي مي بردم به كوري سياه و 

سفيدت روي آن خطوط قرمز جيغي. اما من خنگ نفهميدم. حالا چي؟ كوري؟!!! نمي بيني؟ بدجوري گير كرده 
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ام. حق داري بي دست و پا بناميم. اما بهتر است تا بالا نيامده ام پايين بيايي... سرماي آب رودخانه را حالا 
حس مي كنم... . 

  كاغذ هاي جمع شده را با دست آزاد توي جيب راستم مي گذارم.. هنوز اما چند پله مانده به كلاه. پيرمرد 
كرد را بايد خيلي زود تر از اين ها فراموش مي كردم. من كه روشنفكر نيستم. حداقل... حداقل كور هم نيستم. 
حالا بهتر است پايين بيايي. رود خانه چند روز پيش طغيان كرده. همه ي ان بچه هاي بي گناه و معصوم و 

 ■بي گناه و لخت كشته شده اند. 
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اين فقط يك جور تمرين ديالوگ نويسي است 
ريحانه جوانمرد 

 
 

- : ببينيد آقا! شما مرا در يك خلسه ي ابدي نگه مي داريد.  اگر شما نبوديد، من بيدار مي ماندم. 

: معذرت مي خواهم كه بايد بخوابيد. 3○

- نه اتفاقا برايم خوب است. 

: نه! اتفاقا برايتان بد است. خواب هم شد كار؟! ○

- : نه... آخر مي دانيد... 

:  ببينيد خانوم، آخر ماخر ندارد؛ هميني كه هست...! ○

 

) شايد واقع گرايي شما مانع از ايجاد ارتباط با اين نوع ديالوگ ها شود.اما بايد 
بپذيريد كه در دنياي امروز ما  همه جور چيزي اتفاق مي افتد. حالا اگر هم خيلي 
نمي پسنديد مي توانيد تصور كنيد كه يكي از اين خانوم يا آقا دارند خواب مي بينند 

و توي خوابشان خانوم يا آقايي هست كه از اين جور حرف ها مي زند. ( 

 

- ببينيد آقا! اين كه مي گوييد يك جور نسبيت... 

:  بله! يك نسبيت بزرگ كه انگار قرار است ماوراء را به جسميت و جنسيت را به معراج پيوند بزند و ○
خوب مي دانيد كه ناممكن است چون خدا خداست و بشر هم بشر! 

- نه، اتفاقا به نظر من يك جور مطلق است؛ كمال مطلق، بشر مطلق، ايمان مطلق... 

:  پس اگر اين طور است تكليف شك چه مي شود؟ ○

- شك؟ 

: بله، همان كه بايد پايه باشد. اگر شما مطمئنيد كه به ايمان مطلق خواهيد رسيد چرا مي ترسيد؟ ○

- من نمي ترسم! 

:  پس تلاش هم نمي كنيد. ○

- چرا، مي كنم. 

:  چرا مي كنيد؟ شما كه مطمئنيد مي رسيد پس نبايد تلاش كنيد. ○

- ولي مي كنم. چون مسئله ي عشق است. و عشق درجات مختلفي دارد كه بايد تلاش كرد تا به نهايتش 
رسيد. 

:  مطلق و نهايت... اين دو تا چه ربطي به هم دارند؟ ○

                                                 
 .آقا 3
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) شما را نمي دانم، ولي من با اين كه خودم يك زن هستم حرف آقا رابيشتر مي 
پسندم. البته مي دانم شايد شما از ان دسته آدم ها باشيد كه به اين جور حرفها مي 
گويند سفسطه. ولي زياد مهم نيست. بلاخره اين هم يك جورش است ديگر! ( 

 

: همه ي اين حرف ها را مي زنيد تا زنده بودنتان را توجيه كنيد. اگر جرات داريد از زير بار اين تلقين ها ○
بيرون بياييد تا زنده بودنتان را زندگي كنيد. 

- من زندگي مي كنم و باور دارم هر لحظه به عشق مطلق نزديك تر مي شوم. 

: ها ها ها!! هر جور راحتيد! والبته فراموش نكنيد اگر واقعا اين عشق مطلق را زندگي كرده بوديد هيچ ○
احتياجي به اين حرف ها نبود. 

- چرا؟ 

:  چون آن وقت من بدون واسطه زندگي را در شما مي ديدم! ○

- مثلا از چشمهايم؟ 

 

) واي از دست اين زن ها!! مي بينيد چه جوري زنانگي شان توي ذوق مي زند؟ 
من به شخصه كلافه شده ام! اصلا بحث را عوض بكنيم... ( 

 

:  مي دوني چرا اين حرفا رو مي زني؟ چون يه منبع بزرگ از انرژيتو از دست دادي و دوست داري فكر ○
كني كه صرف چيزاي خوب شده. اما اگه درست ببيني، ي دوني كه كسايي كه انرژيتو خرجشون كردي فقط 
براي خودشون زندگي مي كنن و تو هم اين وسط زرشك! يا يه گوشه بشينو زندگي تو بكن يا اگه دوست 

داري به بقيه كمك كني عشقتو به زور به يه منبع ماورايي وصل نكن! 

 

) ديديد صميميت چه چيز خوبي ست! با اين كه لحن اقا اين جا دستوري بود ولي 
من باز هم با تمام زن بودنم طرفدارش هستم!‌ ( 

 

:  خب حالا به نظرت اول مرغ بود يا تخم مرغ؟ ○

- درست مثل اينه كه بپرسي اول آدم خلق شد يا بچه ي آدم. 

:  آهان! آفرين! همينه! تو اين چيزا رو مي فهمي و باور مي كني براي زنده بودن به هيچ واسطه ي ديگه ○
اي احتياج نداري. تو با بقيه فرق داري. بقيه يك مشت ابله اند. كه فقط ظاهرو مي بينن... 

 

) عجله نكنيد! نمي شود به همين راحتي قضاوت كرد. خب اين آقا حق دارد كه 
فكر كند وقتش را صرف صحبت با باهوش ترين خانوم دنيا كرده است و راستش  
من باز هم حق را به او مي دهم. البته يك خورده هم بايد مواظب باشد، اين ديدگاه 

مطلق نگر از اشان بعيد است. ( 

 

:  از چيه بي خوابي بيشتر خوشت اومد؟ ○

- از آل پاچينوش. مخصوصا اون ديالوگ آخرش كه مي گه: خسته م بايد بخوابم. 

:  ديگه ○
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- نور پردازيش هم خوب بود. مي دوني من به نورها خيلي حساسم. برام زاويه تابش نور خيلي مهمه. براي 
نشستن هم هميشه جايي رو انتخاب مي كنم كه يه نور بهتري داشته باشه. چه جور نوري را براي نشستن 

دوست داري؟ 

:  نمي دونم. يك جور نور مايل. نه خيلي تيز، نه خيلي كند.. ○

- مي دوني، مهمترين خاصيت نور اينه كه به فضا سازي... 

 

) همين را بگو. پس اين زنيكه از اول هم به دنبال ايجاد موقعيت مناسب بود. از 
آن آب زير كاه هاست. مي دانيد كه كدام ها را مي گويم. همان هايي كه از اول مي 
خواهند اين مرد هاي طفل معصوم را خام كنند. فضا سازي... پس اين همه عشق 
عشق كردنش براي اين بود كه بگويد چقدر پاك است. من به هيچ وجه فمنيست 

نيستم. ( 

 

:  چه جالب اتفاقا من هم اين آدم را مي شناسم. به نطرم تمام ان كارهايي را كه گفتي مي كند تا از تنهايي ○
در بيايد. اين تنهايي چه بلاهايي كه سر آدما نمياره. . اصلا مي دوني چيه... به نظر من تمام آدماي دنيا دنبال 
دو تا گوشن. براي اين كه بايد يكي باشه تا صداي آدمو بشنوه. حالا يكي اين دو تا گوشو تو يه آدم پيدا مي 
كنه، يكي ديگه تو صد نفر، يكي توي هزار نفر... . باور كن همه ي فيلم ساز هاي دنيا هم دنبال همين دو تا 

گوشن. يكي دنبال يه ميليارد گوشه، ميشه تاركوفسكي. يكي... 

 

) خب اينجا لحن اقا متظاهرانه مي شود. البته ايرادي ندارد. بنده خدا حق دارد. 
خب جهان بيني اش اين طوري است و فكر مي كند چون خودش آدم عميقي است 
و تاركوفسكي را دوست دارد، همه ي آدم هاي دنيا هم بايد تاركوفسكي را دوست 
داشته باشند. اين حتما به خاطر هوش زيادش است و خب البته اگر من بودم مي 

گفتم: پرويز شهبازي. كلاسش  بيشتر است. ( 

 

:  داشتي چيكار مي كردي؟ ○

- داشتم خربزه مي خوردم. 

:  خربزه بيشتر دوست داري يا هندونه؟ ○

- خربزه. 

:  منم همين طور. ○

-اصلا هندونه چيه همش آبه... 

○:  ... 

 

) بگذريم. اگر شما خواننده ي باهوش باشيد. از همان اول متوجه مي شويد كه اين 
خانوم و اقاي شبه روشنفكر، آخر سر با هم ازدواج مي كنند و اگر كارشان به 
اينجا مي كشد، همه اش تقصير خانوم است. چون از ديالوگ اول شروع كرد به 

فضا سازي و اين حرفها... . راستي ان ديالوگ هاي آخر؛ يك وقت فكر بد نكنيد. 
 ■كجاي خربزه شبيه روزمرگي ست؟(
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جوش  مي خوريم 
دياكو علوي 

 
 

  از بيرون كه نگاه مي كني، فقط ميله هاي تو در تو مي بيني و مايي كه آن وسط هي وول مي خوريم. چند تا 
چند تا عين مار يا هر چيز ناشبيه ديگري، هي مي لوليم تو ي هم ديگر. خودمان هم كمي آن ور تر ميله ها 
را مي چسبيم. زرنگ تر ها مثلا ستون مي شوند.از ضعف نيست. اين فقط و فقط توانايي ست و نيروي 

متقابل يا نمي دانم از اين چيز ها كه خيلي وقت ها روزنامه به دست با كله مي روي تويشان. عين خيالشان 
نيست اما. دوتا ستون و يكي كه طبق معمول هي مي لولد. دو تايي بيشتر مي شكنند. 

  از بيرون اگر با چشم مسلح نگاه كني؛ به غير از ميله هاي تو در تو و اتوار ريختن هاي ما، يك تيله مي 
بيني روي زمين، كه ما خيلي وقت پيش، دقيقا »خيلي وقت پيش« بي خيالش شديم. نمي شد برش داشت. 
قصه ي روباه مكار و آن منقار دراز نانام لعنتي را كه شنيده اي. راستش را بخواهي ما هم نشنيده ايم... اما 
خوب، بايد چيزي باشد توي همين مايه ها... نبود هم نبود! قصه آخر ديگر توي اين وضعيت شنيدن ندارد. 
حالا توي اين هاگير واگير نمي دانم چرا اين ستون سرشكسته هي پاچه مي گيرد. اين احمق جوش نخورده 
كه حالا ديگر خوب خوب هم تكه پاره شده؛ به محض تصادف با روزنامه و مخلفات يا هر كوفت ديگري... 

تند پاچه ات را مي گيرد كه: » نه اول! كره خر!!« .اين ها اينجا اسمش را مي گذارند معذرت خواهي. 

  حالا با چشم مسلح تر اگر نگاه كني، فقط ميله هاي تو در تو و مايي كه عين احمق ها هي وول مي خوريم و 
آن تيله را نمي بيني. فكر كنم شلوارمان را هم بايد خوب ببيني. قول بده فقط روي پاچه هامان زوم كني. مي 
بيني؟ پاره شده. مال بعضي ها كه ديگر اساسي جر خورده. كمي قبل تر كه با سر و روزنامه و مخلفات 

باهاشان شاخ به شاخ شديم... تند پاچه مان را گرفتند. خيلي وقت پيش؛ دقيقا درست » خيلي وقت پيش« كه 
شايد يكي از بيرون داد زده بود: 

                                       »از اين طرف بچه ها... 

                                                                  ستون هاي نازنين! 

                                                                  بچه هاي خوب روي زمين! 

                                                                                                        شما جوش مي خوريد...« 

  درست از آن موقع بود كه اين تخم سگ ها هم عين ما هي وول مي خورند. البته خوب نه مثل مار و هر 
موجود ناشبيه ديگري. هي راست مي روند و انگار نه انگار... فقط اگر اين پاچه گيري ها نبود... 

  اصلا بي خيال! احيانا اگر خواستي با چشم مسلح تر تر نگاه كني... 

  باشد! 

 ■  اصلا هر كجايمان را كه خواستي نگاه كن، فقط شليك نكن...
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آمدم تا به يادت بياورم... 
ريحانه جوانمرد 

 
 
 

  تو آن روز را كه شب قبلش تا صبح روي ماسه ها قدم زده بوديم، به ياد مي آوري؟ آن شب من بودم و تو 
و زميني پر از ماسه  و البته دريايي كه كمي آن طرف تر بود و نبودش تو را ) حتي مرا( نمي آزرد. روز آن 

شب دعا دعا مي كردم زود تر بخوابي و مرا با ماسه ها تنها بگذاري؛ تا روي آنها بغلتم و بي تو در 
آغوششان بكشم. 

  تو اما برخلاف هميشه بي خوابي به سرت زده بود. مدام وراجي مي كردي. دمغ شده بودم. حرف هايت را 
نمي فهميدم، صدايت را نمي شنيدم. كاش پنجره ها بسته بودند، كاش بادي نمي وزيد و پرده ها را نمي 

رقصاند، كاش، كاش... 

  بي اختيار بيرون دويدم. خودم را پرت كردم لاي ماسه ها. به كپه ها چنگ زدم و سر و صورتم را ميانشان 
پنهان كردم. بوي خام ماسه ها هوش از سرم برده بود. آهسته آهسته از تو و نگاهت كه متعجب و پريشان 
مرا تعقيب مي كرد. دور شدم.. ساعت ها بعد كه بازگشتم، تپه اي از ماسه روبه روي پنجره سبز شده بود. 
آري، همان پنجره كه شب قبل تو و نگاهت را قاب گرفته بود. تپه ي ماسه درست هم قد من بود. تر و تميز و 

صاف. 

  خسته بودم و خوشحال. خوشحال از اين كه مرا، عشقم را فهميده بودي. با صورت ولو شدم روي تپه. 
ماسه ها هنوز تر بودند. رطوبت و نمك پوستم را آزرد. خواستم سر بلند كنم تا جريان هوا خشكم كند. اما 
نتوانستم. فشاري شديد گردنم را پيچاند و تنم را هل داد ميان تپه. حالا يادت آمد؟ شب آن روز، من و تو ميان 

ماسه ها بوديم.  

  من بي روح و تو با روح. از آن شب به بعد) بله همان شب كه روزش من هنوز با روح بودم( در دريا 
سرگردان شدم. به دنبال جسمم يكي يكي موج ها را رد مي كنم و به خودم مي گويم كاش ميان همان تپه ي  

ماسه اي زيبا مدفون مي شدم. 

  راستي مي دانم كه تو هم خاطر خواه ماسه ها شده اي )شايد هم بوده اي(. مي دانم كه آنها را بدون من مي 
خواستي. 

  روز آن شب كه دريا نورديم شروع شد تو را ديدم كه خودت را پرت كردي ميان همان تپه ماسه ي 
خواستني. حالا هم راحت بخواب. آمده بودم به يادت بياورم كه اگر زودتر فهميده بودم عاشق ِ معشوق من 

 ■هستي؛ الان روح تو بود كه در دريا سرگردان شده بود. نه. بيدار نشو. بخواب. 
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آبي 
دياكو علوي 

 
  دختر مي گفت »شايد اگر نقاشي ياد بگيريد كمكتان كند«. سه تايي نشسته بوديم روبرويش و چشم دوخته 
بوديم به آن چشمان آبي. هيچ كدام گوش نمي داديم به حرف هاي دختر. زور مي زديم. زور مي زديم تا 
خودمان را توي چشمان آبي دختر پيدا كنيم. اما هرچه مي گشتيم كمتر پيدا مي كرديم. خودمان بوديم و 

خودمان، روبروي زيبا ترين دختر دنيا... نه! مليح ترين. 

 

                                                                □ □ □ 

 

  سه روز تمام نشده بود. يعني چند دقيقه اي به غروب روز سوم مانده بود. اما انگار خورشيد تازه جا 
خوش كرده بود. هي نگاه مي كرديم كه برود. مي گفتند: »نگاه نكنيد. كور مي شود«. بعد ما مي ترسيديم كه 

كور شويم. اما خورشيد هنوز سر جاي خودش بود. انگار همه چيز متوقف شده بود. باز نگاهش كرديم. 

 

                                                                □ □ □ 

 

  مرد تازه وارد آدرس مسجد محله را مي پرسيد. سر چهار راه آدرس عوضي داده بودند بهش. سه تاييمان 
دست كشيديم به سه جهت مختلف و با بلند شدن دست هر كداممان تشكر مي كرد. گرمش بود. وسط زمستان 
بدجوري عرق كرده بود. صورتش را هي با دستمال پاك مي كرد. خيس خيس كه شد پرتش كرد توي جوب. 
عصبي شده بود. خيره شده بوديم توي چشمان سياهش. براي بار هشتم آدرس مسجد محله را پرسيد. براي 
بيست و چهارمين بار تشكر كرد. دستمال خواست. گفتيم مسجد محله مان خيلي بزرگ است. معماري فوق 
العاده اي هم دارد. مرد نگاهي به ساعتش كرد. با تك تك مان دست داد و دور شد. چند قدم آن طرف تر 

خودش هم با دستمال دوم افتاد توي جوب. 

 

                                                                □ □ □ 

 

  دختر نگاه التماس آميزي داشت...: »هنر هميشه به شما كمك مي كند... باور كنيد... هر جا كه باشيد!«. 
دستانش را بلند كرده بود. انگار كه بخواهد صندلي به آن بزرگي را بكوبد توي سر سه تاييمان. صندلي در 
كار نبود؛ اما ان طور كه او دستش را گرفته بود فقط مي شد صندلي بزرگي را توي دستانش تصور كرد كه 
حتي اگر نخواهد بزند توي سرمان. خود به خود مي افتاد. صندلي به آن بزرگي و آن دستان نحيف... لاغر هم 
بود. اما خوب سرش خيلي بزرگ بود. هرچه بيشتر فكر مي كرديم، بيشتر به اين نتيجه مي رسيديم كه هيچ 
صورتي به غيز از صورت دختر ظرفيت چشمان به آن زيبايي را ندارد. سه تاييمان همين طور نگاهش مي 

كرديم. دائم داد مي زد:‌ »نقاشي... نقاشي... نقاشي...« 

 

                                                                □ □ □ 
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  مرد تازه وارد با پاي گچ گرفته جلو آمد. زير چشمش هم كمي كبود شده بود. آدرس مسجد محله را پرسيد. 
سر چهار راه آدرس عوضي داده بودند بهش.سه تاييمان اشاره كرديم به سه جهت مختلف و مرد سه بار 

تشكر كرد. سرخ شده بود. عرق كرده بود. گفت:» به خدا قسم اگر پايم توي گچ نبود زانو مي زدم...«. 
چيزي نمانده بود بزند زير گريه. گفتيم حالا اشكالي ندارد، ما فكر مي كنيم زانو زده اي. گفت:» مسجد 

كجاست؟ خواهش مي كنم!« زل زده بوديم به چشمان مشكيش. مردمك چشمش كمي گشاد تر از حد معمول 
بود. زور مي زديم... اما باز خودمان را نمي ديديم. مرد تازه وارد دست داد. خداحافظي كرد و لنگان لنگان 

دور شد. 

 

                                                                □ □ □ 

 

  شايد اگر زمان اين قدر كند نمي گذشت، چند ساعتي گذشته بود. چند ساعت كم نيست. دختر هميشه مي گفت 
قدر ثانيه ها را هم بايد دانست. خورشيد هنوز تكان نخورده بود و باد هم نمي آمد. گل دسته ي مسجد از دور 
پيدا بود. خورشيد هم هنوز. خيره شديم به خورشيد. دختر از ساختمان قديمي پشت سرمان داد زد:» نگاه 

نكنيد... بچه ها خواهش مي كنم... كور مي شويد«. بعد گفت:» بياييد بالا صحبت كنيم«. اين بار انگار يخچال 
بلند كرده باشد. گفتيم دستت را اذيت مي كند. گريه كرد. دائم داد مي زد:» موسيقي... موسيقي... موسيقي...« 

 

                                                                □ □ □ 

 

  رفته بوديم قدمي بزنيم. مرد تازه وارد كه ديگر آن قدر ها هم تازه وارد نبود. از دور به طرفمان مي آمد. با 
هر قدم نزديك تر مي شد و اين كاملا طبيعي بود. دختر چشم آبي از پنجره ي اتاقش زير چشمي نگاه مي 

كرد. 

 

                                                                □ □ □ 

 

  دختر موهايش را بافته بود. خوشگل تر شده بود. اگر هم نمي بافت باز خوشگل بود و شايد حتي بيشتر. 
مي گفت:» همه چيز دست خودتان است«. دست خودمان؟! شايد هم راست مي گفت... شايد هم... شايد... 

 

                                                                □ □ □ 

 

  به خورشيد نگاه مي كرديم. عينك دودي زده بوديم. اين طوري هيچ كس نمي توانست خودش را توي چشم 
هاي ما ببيند. مرد تقريبا تازه وارد از دور مي آمد. زير چشمي نگاهي انداختيم. دختر صدايمان زد. لبخند 

زديم. دختر از شوق در پوست خودش نمي گنجيد. 

 

                                                                □ □ □ 

 

 ■  مرد افتاده بود توي جوب. گل دسته ي مسجد از دور پيدا بود. 
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بالون سواري توي خواب 
دياكو علوي 

 
 

  مي بيني كه نمي بينم... خوب مي بيني كه هيچ نمي بينم. اما خوب هميشه از وقتي كه به ياد مي آورم همين 
طور شروع شده. سبز عزيز به كمكم آمده... سبز عزيز تازه است. اما هميشه انگار... مي بيني... هميشه با 
كوري شروع شده. مي بيني، نصفه شبي شوخيم گرفته... مي بيني؛ انرژي تخليه نشده ام را كه ديگر خوب 

مي بيني. مغزم دارد پوك مي شود. پوكِ پوك. فقط دلم كمي تنگ است. همين لعنتي! همين! وااااااااااي! 
خداي من! مي بيني كه دارم تمام تلاشم را مي كنم تا به شعور مخاطب توهين نكنم... ولي آخر كدام مخاطب؟ 
مگر اين تيك تاك برايم اعصاب گذاشته؟! صبح تا شب. شب تا صبح. حالا هم كه خوابم را گرفته و... البته 

من از اين بابت نهايت تشكر را از حضرت ايشان دارم. مي بيني هميشه با كوري شروع شده... مدايح... 
مدايح... ولي خوب فقط دلم كمي تنگ است و همين... كاش فايده اي داشت اين تيك تاك لعنتي؛ زماني 
ساعتي بود. زماني بود. گاهي ديرم مي شد. بعضي وقت ها رفيق بغل دستي زود تر مي رفت... اما خوب 
حالا... فقط تيك تاكش مانده. هزار سال پيش را كه خوب به ياد مي آوري؟! اوائل جنگ هاي مسلمانان 
بود... نه! كمي ديرتر... اواسطش... يا شايد اصلا جنگ تمام شده بود. مي گويم كه هيروشيما سر جتي 
 و باز 4خودش بود... انگار نبود. انگار كوري سفيد مي آورد؛ انگار كاغذ سفيد روي برف خاكستري مي زد

روي سفيد بودنش سر و كله مي زديم. اما خوب اين ساعت لعنتي ديگر نيست. فقط تيك تاك اعصاب خورد 
كنش مانده و بس. مي گويند از عوارض دل تنگي ست. يك بالون كه توي دل و روده و معده تان بفرستند 
باز باز باز مي شود... ديگر نه دل تنگي، نه هيروشيما و نه آغاز اولين سال هاي آرامش مسلمين. مي بيني 
توي اين هاگير و واگير دارم خودم را هم خط خطي مي كنم. نصفه شبي شوخيم گرفته... يك شوخي بد... يك 

شوخي بي ادبانه... نه! اما خوب انرژي را كلا بايد بي خيال شد.  

  تاريخ بزن: دير/ دير/ دير.  ساعت: زود دقيقه به دير. 

  اما خوب اين سر نوشت ماست. سرنوشت ما هميشه همين بوده. وقتي رسيديم كه قطار رفته بود. اما نه! 
جلو تر ايستاد. پنچري؟! آپاراتي؟!!!! نه! مثل اين كه امشب زياده روي كرده ام. شب اول آوريل را كه يادت 
هست؟! با دقت فكر كن... چه اتفاقي افتاد؟ اتفاقي افتاد؟! آوريل را دوست داري؟... مي گويند ماه خوبي 

ست... فقط كِي؟ بگو كِي... چيست؟ خوردني ست؟ آشاميدني؟! ... نه! نه! من يكي كه امشب زياده روي كرده 
ام... خداي من چه راحت گم شدم... كوري سفيد و سياه... كاغذ ها هي توي كوري سفيد وول مي خورند... 
كاغذ هاي خاكستري و تو باز اصرار داري روي سفيد بودنشان... فقط جلو نيا! خدا را چه ديدي شايد طي 
يك جنون آني ناگهان سرت را گرفتم و چپاندم توي اين سفيد... حالا خاموش. خاموش. خاموش! اما خوب 
من چيز هاي زيادي مي دانم... يكي اين كه قبل از خاموشي، خاموشي ساعت بود، كار مي كرد؛ دوكي اين كه 
آن قدر عقب مي ماند كه فكر مي كردي جلوست و سِكي اين كه آرام. آرام. آرام تر... فقط ملافه را آرام جمع 

كن... فكر مي كني تا كي قرار است ادامه پيدا كند؟ تاكي؟ آن هم با اين همه گم بودگي توي اين قطعات 
خاكستري؟! سبزم! عزيزم!! هويج ام! تو عشق مني! سياه من! عزيزم! گم كرده ام!... تو نيستي. كجايي؟! 
آخر خوب مي داني كه سياه هيچ وقت نبود... تقريبا هم كه نه. اطمينان نسبي. با احترامات فائقه خدمت جناب 

انيشتين!  

  خوب ديگر! جيش... بوس... لا لا! فقط دستم را نگير كه بدجوري چندشم مي شود؛ حالا گرفتي هم گرفتي!! 
فقط نبوس. مرا نبوس كه به اين يكي جدا حساسيت دارم! روزها به شدت كند مي گذرند... احمق بيچاره! باز 
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شروع كردي؟! ياوه گويي؟ نه! ابدا! اين فقط يك مكالمه ي دوستانه بود بين يك ياوه گو و فيلسوفي كه 
ويتگنشتاين باشد يا... نظريه ي گوته... گوته كه حافظ بود و حافظ كه آدم بود. آدم كه دزد بود... گفتم اين 
انرژي خفته را بايد بي خيال شد. تا خفته باشد كه ديگر انرژي نيست... ولي... ديدي كه. مي بيني چه را حت 
گم شدم و حالا هيچ نمي بينم. نديدم! تو خوب مي بيني! فقط خواهش مي كنم با من چك و چانه نزن كه اصلا 
حوصله اش را ندارم. باشد. قبول. اصلا همه رقمه بي خيال خاكستري... فقط قرمزم... آه! قرمزم را كه رفيق 
بغل دستي برد... آخ! كجايي رفيق بغل دستي! آخر نمي داني كه من چقدر دوستت دارم... شايد هم بداند. و باز 
احترامات فائقه خدمن جناب انيشتين. اطمينان نسبي. مي بيني نصفه شبي چه قشقرقي راه افتاده سر اين 

خاكستري :» آسمان آبي و روشن، ... كنون ابر و ملال انگيز، سپيد پوشيده بودم با موي سياه... اكنون سياه 
  البته با تصرف و 5جامه ام با موي سپيد... مي آيم، ميروم... همه چيز يكسان است و با اين حال نيست«

تخليص. سه صفحه ي خاكستري گم شده ميان كوري سفيد تصرف و يك كلمه تخليص ساده... دوكلمه. نه! 
... نه بيشتر!!! خوب نه! كمتر! در هر صورت! ايمان داري كه به اين 5سه كلمه... چهار كلمه... حداكثر 

خطوط؟! نداري؟!... سطور ناخوانا.  

  نصفه شبي بدجوري شوخيم گرفته. ديگر نه زودي، نه ديري... اما خوب... بايد چشم باز كرد... ساعت به 
اين گندگي را نمي بيني روي ديوار؟!  

  دير شده. همه چيز يك نمايش ساده بود و حالا تمام شده. مكث... كمي جلوتر بپيچ به راست. حالا مكث. يا 
اصلا نه! باشد براي بعد. از عوارض دل تنگي ست. كه قبلا خيلي ها را فرستاده آن دور دورها... آن بالا بالا 

ها... تا باشد از اين دلتنگي هاي آسانسوري!  

  خوب ديگر! رسيديم به كجا؟ هيروشيما؟ چهارصد سال و اندي بعد از پيروزي مسلمانان... نه... نه... هزار 
سال پيش بود. دقيقا هزار سال و خورده اي! اوائل جنگ هاي مسلمانان بود... اواسط... با اواخر... هيچ دل 
چسب نبود. گفته بودي چطور بايد آرام شد؟ بالون؟! آخر بالون آن هم توي اين كوري سياه و سفيد و اين 
آغاز ناخوشايند؟ اصلا بي خيال. من اسم اين چرنديات را مي گذارم تطابق ترموديناميك و فلسفه يا نه، 
تطابق فيزيك با متافيزيك. يا شايد هم به قول بينايي كه تو باشي، تطابق هيچ چيز با هيچ چيز؛ فقط 

چرنديات و بس. همين! ولي چرا؟! كوري؟! كوري سفيد را چرا با سكوت خفه مي كني؟ دو خط روي محور 
سه بعدي شايد هيچ وقت به هم نخورند. اين را كه خوب مي داني. من يكي ديگر حسابي خسته ام. تو هم 

بهتر است بي خيال همه چيز شوي. 

  حالا مي بوسمت؛ چه چندشت بشود، چه نشود. از عوارض بالون لعنتي ست... سفارش خودت بودديگر...! 
 خوب مي داني كه... انرژي تخليه نشده!
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تيره روزي همگاني 
ريحانه جوانمرد 

 
 

چشمانش بسته بودند. به نظر مي رسيد خسته است، از نگاه كردن از قاب چين هاي شفاف روز و به انتظار 
خورشيد شب نشستن. تكيده و خموش روبرويم نشسته بود. مي دانستم به اينجا آمده تا به من كمك كند. نيل 
به تيره روزي وانفساي عجيبي بود. آن هم در اين مقطع منفعل و به ظاهر كاذب وجودم. اما چيزي. شايد 

مقصدي همگاني آشفته ام مي كرد. و او اينجا با دانه هاي درشت تسبيح به دست خنكي بلاعوضي آورده بود 
كه تنها ارزش شنيدن داشت و بس. اما انگار حرفي نمي خواست برگزيند. حتي براي تسكين اين همه التهاب 

كه منشاش را ناشنيده مي دانست. 
گفتم دندان درد سختي دارم. بي مقدمه گفت:» شرش را بكن. به همين زودي«. اين تنها مكالمه ي آن روز 

ما بود. 
 رفت و كمي بعد ترش بدون معطلي وارد مطب دندانپزشكي شدم. دندان را كشيدم. دكتر اصرار داشت كه 
كارهاي ديگري هم مي شود كرد. اما من گفتم فقط بكشيدش. همين. كشيد و خون فواره زد ميان لثه هاي 

هميشه كثيفم. دو ماه بعد ترش، هنوز ته مزه ي خون را ته حلقم احساس مي كردم و وقت زايمان ام كه رسيد 
دكتر ها دست پاچه از بي فكري و بي اطلاعي در تقلاي بيهوده اي مي كوشيدند دلواپسم كنند. من اما آسوده 

با همان طعم و مزه ي خون با پاي خودم تا اتاق عمل دويدم و هيچ كس ديگري را نمي ديدم. 
 
                                             *                 *                * 
 

دم ظهر بود و هوا خشك و كاهل به خنكي غروب نمي رفت. در و ديوار، درخت ها، خيابان ها و حتي آدم ها 
به نظر خشكيده مي امدند. آسفالت خيابان داغ بود و نگاه گريزان من داغ تر روي همه چيز سنگين مي شد. 
كوچه ها تاريك و تنگ تر از هميشه به سراغم مي امدندو خيال تمام شدن نداشتند. پشت به پشت سيگار مي 
كشيدم و عرق به تمام شيار هاي پوستم دويده بود. شلو اويزان راه مي رفتم و هي سبك نمي شدم. تنه ام كه 
به تنه اش خورد يكه خوردم ازاين همه سفتي و فكر كردم چه استخوان بندي محكمي دارد.سيگار از ميان 
انگشتانم لغزيد و روي آسفالت داغ افتاد. سريع خم شدم و نيمه خاموش برش داشتم. به فاصله ي بلند شدن 
دستم به پاچه ي شلوارش گير كرد و بوي سوختگي پلاستيك توي دماغم پيچيد. بي اين كه خم شود راه افتاد 

و داشت مي رفت كه دنبالش دويدم. معذرت خواستم و گفتم ببخشيد مثل اين كه پاچه ي شلوارتان كمي 
سوخت. عينك افتابي درشتي روي بيني عقابي اش جاي داشت و دقيقا متوجه نشدم كدام سمت را يا كدام ور 
صورتم را ور انداز مي كند. گفت »خواهش مي كنم!« كمي خاموش ماند و بعد ادامه داد » ولي مي دانيد من 
پاچه ي شلوارم را به گوشه ي قلبم كوك زده ام. شما قلب مرا سوزانديد. همان طور خيره به نا معلوم كوچه 
راهش را كشيد و رفت. مبهوتتر از آن بودم كه دنبالش بروم و چيز ديگري طلب كنم. اما ناخوداگاهم به طرز 
دهشتناكي مي سوخت و نياز به ولرم ترين آب دنيا داشتم براي اين كه دوش بگيرم و خيال كنم اين هم يك 
جورش است ديگر. اما نشد. زير چك چك قطره هاي نيمه ولرمو حتي سرد اب هم چيزي از سرم نپريد و 

 ماهه حامله 5مدام كلنجار و كلنجار. ان روزها نمي دانستم كه حامله ام. گذشت و گذشت و گذشت نا اين كه 
بودم و در تب و تاب يار. به سالي مي كشيد كه دندان فك بالايي سمت راستم در مي كرد و تا عمق جانم از 

وحشت هيجان مي سوخت. بارها س گفته بود بايد فكري برايش بكنيم. از همان اوايل نامزدي و آشن. 
مبهوتتر از آن بودم كه دنبالش بروم و چيز ديگري طلب كنم. اما ناخوداگاهم به طرز دهشتناكي مي سوخت و 
نياز به ولرم ترين آب دنيا داشتم براي اين كه دوش بگيرم و خيال كنم اين هم يك جورش است ديگر. اما 

نشد. زير چك چك قطره هاي نيمه ولرمو حتي سرد اب هم چيزي از سرم نپريد و مدام كلنجار و كلنجار. ان 
 ماهه حامله بودم و در تب و تاب يار. 5روزها نمي دانستم كه حامله ام. گذشت و گذشت و گذشت نا اين كه 

به سالي مي كشيد كه دندان فك بالايي سمت راستم در مي كرد و تا عمق جانم از وحشت هيجان مي سوخت. 
بارها س گفته بود بايد فكري برايش بكنيم. از همان اوايل نامزدي و آشنايي بود انگار و يار شيدايي داشتم. 
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و از ترس دندان درد مدام ترش و تلخخ به خورد آن طفل معصوم مي دادم. وسوسه ي پسر بودن بچه ديوانه 
ام مي كرد و من هيشه دختر كوچولوهاي ملوس و حتي نازيبا را مي پرستيدم. حالا هم هر امكاني مي رفت و 

همين بسم بود. 
 
                                                  *                  *                  *  
 

زير تيغ جراحي بودم، نيمه بيهوش و س خيلي زودتر از پشت در منتظر و هراسان چشم به كودك داشت و 
نه شايد من. درست مثل خودم. 

  احتمال خفگي مي رفت و بي هوشي مطلق ممنوع بود. نمي تر سيدم و مي گذاشتم به حساب شيطنت هاي 
گاه گاه روحم. بچه كه بيرون آمد ته مزه ي خون خود به خود از كامم پريد. زبر و ناهموار. زير دستم چيزي 

وول مي خورد. خودش بود. لمس اش كرد به طرح طرح اندام وجودم و وجود نحيفش و بعد از ان هيچ. 
 
                                                *                    *                     * 
 

در هاي شيشه اي كيپ تا كيپ بسته بودند و مردي ان سوي شيشه يك دست به سينه و در دست ديگرش 
نوزادي قرمز و حتي كبود بود. خطوط لبهاي مرد در نوسان مطلق بود. گاهي انگار چيزي مي خواهد بگويد 
و گاهي لبهايش را غنچه مي كرد و تكان مي داد. روي برگرداندم  و تخت هاي بغل را ديد زدم. همه بچه در 
اغوش در شادماني بي سببي غرق بو. روي برگرداندم  و تخت هاي بغل را ديد زدم. همه بچه در اغوش در 
شادماني بي سببي غرق بودند. پس اين مرد شايد خود س بود. براي من كه فرقي نمي كرد. نگاه كه كردم 
ديگر نبود و كمي بعد تر با پرستار وارد اتاق شد. بچه را گذاشت و پرستار خواست تا بچه را شير بدهم. 

حوصله ي حرف نداشتم. بچه مي مكيد و فكر مي كردم كه ته مزه ي خون را حتما خواهد فهميد. اما خورد و 
خورد تا سير شد و پرستار چيزي به مرد س گفت. و بچه بغل بيرون رفتند. اين اخرين بار براي هميشه بود. 
انها رفتند و من براي هميشه بود. آنها رفتند و من براي مدتي طولاني به جايي نقل مكان كردم كه پر از بوي 
كلر بود و قرص ها و شربت هاي تلخ و شيرين و غذاهاي كف دستي. اما همه ي اينها خيلي هم بد نبود. من 
بودم و تيره روزي همگاني و انفعال روز هاي معمولي و بي شتاب و كند. به اين زودي ها قصد خلاصي 

نداشتم. 
شايد روزي براي گرفتن آن تسبيح بزرگ سفيد پيش ان زن روحاني برمي گشتم و چرايش را مي پرسيدم ام 

امي دانستم فقط شايد. 
 
                                       *                              *                        * 
 

همهمه ي عجيبي ميان جمعيت و داغي اسفالت كف پوش خيابان وول مي خورد. اما به ناگاهي، سخت 
دستانش را روي گرده ام احساس كردم. بدون برگشتن و ديدن مطمئن شدم كه خود خودش است . گفت 

»هنوز عجله داري؟« گفتم: نمي دانم. گفت پس بيا. رفتيم و گوشه ي شلوغي از پارك نشستيم . روبه روي 
هم. عينكش را برداشت وديد مچشمانش هنوز بسته است. گفتم: دندان درد سختي دارم. گفت: » شرش را 

بكن، به همين زودي… «   
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باز نيمه باز 
ريحانه جوانمرد 

 
 

كمي عقب تر مي ايم و حالا روبروي زن مي ايستم. زن جوان سال هاي پيش و پيرزن امروز كه از 
فرتوتگي، لطافت انگشتانش به تاول نشسته. تند و تند و گاها كمي تندتر سوزن مي زند و ترس برم مي دارد 
هر آن پوست دستانش به زبري سوزن متلاشي شود. دختر با نيم تنه ي سنگيني كه به قامتش جفت نشده 
توي قاب در ايستاده و از ديد من نيم رخش كاملا حاوي اضطراب و ضعفي آشكار است. در باز را نيمه رها 
مي كند و بيرون مي رود. حالا من و پيرزن تنها تر از قبل چشم به هم مي دوزيم و به آني نرسيده با نگاه 
هاي رميده روي بر مي گردانيم. انگار مي دانيم بايد دنبالش بيرون مي دويدم و چندي اين پا و آن پا كردنش 
را ميان محوطه ديد مي زدم. كمي دير شده اما من آسوده تر ولو مي شوم روي مبل خميده و چرمي كنار 

پيرزن و جيك نمي زنم مبادا دستش بلرزد. 
لام تا كام نه حرفي نه سكوتي بين ماست كه فرصت غنيمتي ست برايم. نگاه ام مي چرخد ميان فرسوده ي 
اسباب و فكر مي كنم چقدر همه ي اين كهنگي به در و ديوار خانه مي آيد. دل ام مي گيرد و هرچه مي كنم 
اشك نمي دود ميان زلال اين مردمك هاي روشن بين. مي ترسم و تپش هاي قلبم را نمي دانم كجا جا 

گذاشته ام كه حالا اينجا اينطور آسوده لميده ام و وادار به هيچ واكنشي نمي شوم. 
دختر سراسيمه مي دود ميان محوطه و گيج مي خورد و هي راهش را پيدا نمي كند. سنگيني پالتو روحش را 
از تقلا وا مي دارد. مثل هميشه سبك بار و بي طاقت نيست. محوطه را دور مي زند. و رو به دشت خيره مي 
ماند. گام هايش معلق مي ماند ميان جسارت و... نمي داند. مردي از دور اشاره مي دهد. مي بيند . نمي بيند. 

چهره ي محو مرد ميان دشت غريبه تر به نظرش مي رسد. جلوتر مي رود و ... 
- اگه اين كت تنتون نبود اصلا نمي شناختمتون 

دختر نافهميده سر تكان مي دهد. 
- پدرتون مرد خوبي بود. بابت اون سانحه خيلي متاسفم. مي دونيد كه از هيچ كسي كاري ساخته نبود.  

چشمان دختر به فاصله ي تابش موازي ميان درختان باز و بسته مي شود و پلك هايش سنگين تر از خواب 
به زور باز نگه داشته شده. 

o منو مي بريد اونجا؟ 
- جاي خطرناكيه، اصلا مناسب شما نيست... )مكث مي كند( يعني محيطش... مي دونيد كه چي مي گم؟ 

o  .منو ببريد اونجا
ميان دشت راه مي افتد و پشت به نور كم سوي غروب به دامنه و صخره ها نزديك مي شوند. ستون هاي 
علم شده ميان صخره ها به رطوبت و گرما زنگ زدگي خفيفي خورده. نزديك تر ك مي شوند. همهمه ي 

كارگران روي داربست ها و قيل و قال جوشكاري و مته واضح تر شنيده مي شود. 
عرق پيشانيش را با نوك انگشتانش مي گيرد و به عادت هميشگي انگشتانش را مي مكد. احساس مي كند 

هواي دم كرده و سر و صداي آشفته ي ميان كوه روحش را خراشيده مي كند. 
مرد آرام تر مي رود تا دختر پا به پايش گام بردارد. اما دختر اشفته و هراسان... 

چشم هايم را باز نگه مي دارم و فكر مي كنم اين همه قاب دستمال دوز به چه دردي مي خورد. پيرزن خيال 
كوتاه آمدن ندارد. به جديت پايان ناپذيري دستانش را تند و تند مي لرزاند روي پارچه و طرح گل هاي 
هميشه سرخ. دستم را روي سرم مي گذارم و سبكي خوشايندي وجودم را پر مي كند. اينجا ارام تر از آن 

است كه هر فكر ديگري به سراغم بيايد. حتي خيال ندارم براي تغيير روحيه هم كه شده زاويه ديدم را عوض 
كنم و روي صندلي چوبي دسته دار رو به روي پيرزن بنشينم. 

دختر و مرد سوار آسانسور تك نفره اي مي شوند و خر و خر بالاتر مي روند. 
- شما مي تونيد بالاتر هم بريد اما من بايد همين جا پياده شم. تا همين حالاشم كلي دير كردم. 

 آسانسور مي ايستد و مرد مردد به دختر نگاه مي كند. دختر لبخندي زوركي مي زند و آسانسور با قيژ قيژ 
محكم تري به راه مي افتد. 

دختر تازه نگاه از ارتفاع بر مي گيرد و به چشم انداز دشت و به چشم انداز دشت و خانه ي كم سوي ان ور 
ترش توجه مي كند. چشمانش خيره مي ماند و صدا ها را از بين اين همه تشخيص نمي دهد. مدتي ست كه 
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ديگر صداي حركت اين ظرف فلزي را نمي شنود. كارگر ها خيره مانده اند. يكيشان بالاتر مي آيد و مي گويد 
از اينجا بالاتر نمي شود رفت. دختر همان طور مبهوت، زل زده به چشم انداز روبرو و فكر مي كند بيرون 

بيايد. 
خودش را لاي ميله ها گير مي دهد و جيغ و داد كارگران را تاب مي آورد. ميان نرده خود را بالاتر مي كشد. 
روي سطح هموارتري مي ايستد. همه دست از كار كشيده اند و دو به دو با آسانسور فلزي پايين مي روند. 
نگاه هر كدام قبل از رفتن روي كت كلفت دختر سنگيني مي كند. دختر مي ايستد و احساس مي كند تشنه 

است. ته گلويش مي سوزد و ترشي زننده اي نوك زبانش را آزار مي دهد 
.پيرزن  سرش را بالا مي اورد. نگاه اش روي همه چيز مي لغزد. صندلي چرمي كنار دستش را با كمي مكث 
ور انداز مي كند. خسته گي از ته چشمانش مي پاشد روي اسباب  و وسايل و در وديوار خانه. مي خواهد 
بيدار بماند. سوزن توي دستش وول مي خورد. پارچه به زمين مي افتد. خم مي شود و آهسته تر... نيم خيز 

مي شود. سوزن ميان دستانش گم شده. 
مرد توي ظرف فلزي پايين مي رود و با دست تند و تند اشاره مي دهد. دختر به نشانه ي تاييد سر تكان مي 

دهد. از روي بي تفاوتي حتي لبخندي مي زند. مرد دورتر و دورتر پايين مي رود. 
دختر جلوتر مي آيد. روي لبه ي فلزي ستون تلو تلو مي خورد. آب دهانش را به زور قورت مي دهد. به 

لحظه اي نمي رسد كه خود را ميان ميله ها و جايگاه خالي آسانسور، ميان بي انتهايي سراشيبي و تپش تند 
هوا مي يابد. سراسيمه چنگ مي زند و سقوط مي كند. 

پيرزن آهسته به پشت تكيه مي دهد و رد خون دستانش را كه چكه چكه روي قاب دستمال ها مي ريزد، 
دنبال مي كند. چشمانش مي چرخد طرف مبل چرمي كنار صندلي اش. جاي دو پشت عرق كرده روي مبل 

باقي مانده سر تكان مي دهد و رو به قاب پنجره نگاهش را كمي مي بندد. 
 

 


